
 )در آيينه دعا) عج(امام زمان(روح بهار:  گفتار اول

  )باران فيض) (عج(شخصيت موعود:  بخش اوّل

    جاءالحق

پاشد و ين نداي  اين وجود مبارك مهدي موعود است آه نور بر زمين مي. آواز آنند) ١(ملايك آسمان را بگو آه نداي جاءالحق

  ) ٢.(ده استي آمدن بر لبانش جاري ش شهادتين اوست آه در لحظه

ات آه تولد را به آن شكر  سلام بر اولين سجده. السلام عليك، سلام بر تو گاهِ آمدنت؛ چه آمدني است آمدن تو اي حجّت خدا

  ) ٤.(ي تولد به جهان بشارت دادي سلام بر شميم آلام تو آنگاه آه عدل را در لحظه) ٣.(گفتي

ي  ي عطف آفرينش بود و بودن تو مايه ولادت تو نقطه) ٦(ه تابان الهي،اي نور هميش) ٥(سلام بر تو اي روشني چشم آفرينش،

و زمين ) ٧.(آسمان به بوي حضور تو است آه برپاست. يابد گردد و به نور نگاه تو راه مي حيات خلقت، آه خلقت به عشق تو مي

  . به يُمن وجود تو است آه برجاست

ي نعمت آه گسترده است و از ريز و درشت  اين سفره) ٩(ي نيكويان، ديدهاي روشناي ) ٨(ها، اي نور دل خوبان، اي همه خوبي

ميلاد تو زيباترين روز آفرينش است و قيامت . خوش آمدي. اند، به افتخار حضور توست موجودات بر سر آن به تنعم نشسته

ترين صبح، پگاهي است آه نور  خدايي. اللّه است روز قيام تو روز خداست و روز ميلادت نيز ايام. ترين صبح ترين روز و روشن صبح

  . چه آور دلند آنان آه حضور تو را در نيابند. تو را ديده و حضور تو را دريافته است

ها به سر انگشت  چشمه. اش تنها يك گام از حضور توست زمين با همه گستره. اي ي رويش گياه و بارش باران نهفته تو در آينه

ي نزول فيض خدايي و ما هر صبح، خورشيد را از آنكه نشان نورانيّت توست  دريچه. ن رحمتيتو بارا. جوشند ي تو مي اشاره

  . داريم گسترد پاس مي ي آرامشي آه براي مناجاتت مي گوييم و شب را به سجّاده سلامت مي

ميلادت را !  توچه حرماني است دوري! چه سخت است نشنيدن نجواي مناجاتت! چه سخت است نديدنت) ١٠(ترين راه، اي راست

. ناليم بينيم و از دل مي باليم و اما نمي آنيم و بر خود مي تو را حس مي. ريزيم گيريم و در فراقت اشك مي به آمدنت جشن مي

  ! خوشا صبحي آه به نسيم تنفس تو معطّر گشت! جان عالمي فداي قدوم منوّرت، خوشا زميني آه خاك پاي تو شد

ترين، آمدنت چنان بهشتي بود آه زمينيان را در حيرت وا نهاد و  اي بهشتي) ١١(و پليدي دور،اي پاآترين، اي از هرچه رجس 

. اي از بهشت، بر زمين بود عجب نيست چنين آمدني از فرزند فاطمه آه خود تحفه. خورشيد در انتظار طلوعي عالمتاب فرو ماند

  . ترين اي حق موعود و اي دوست داشتني) ١٢(سلام بر تو، سلام بر گاه آمدنت و سلام بر تو گاه قيامت،

    جويبار رحمت

ي صفات نيكويش باشي و آفرينش،  ي همه ها، لبريزت آرد تا آينه ي خوبي آري، خداوند روزي آه دست خلقت در تو برد ز همه

قدر تشنگي از آه پيمانه را سنجيدن دريا نشايد و من به ) ١٣(رسم من آجا به مدح تو مي. هميشه در حسرت شناختنت بماند

  . نوشم زلال نامت مي

ي  آرم، دست طلب نزد دامن بخشايشت دراز آند آه پايه) ١٥(و سلطان وادي حلم،) ١٤(اي از تمام خوبيها لبريز؛ درياي علمي

و رحمت، جويباري . صدق، نسيم هميشگي آلام توست. آه منتهاي صبري) ١٧(بردباري به تحيّر صبر تو بنشيند) ١٦(آرامتي؛



  ) ١٨.( جاري در وجودتهميشه

  . و قرآن ناطق) ٢٠(و صواب آه تو ترجمان قرآني) ١٩(آنچه در تصوير عمل بنشاني حق است

اي موعود الهي، اي سبزترين بهار موعود، بيا و به آلامت به راه نورمان بخوان آه آنچه تو بدان بخواني سعادت است و 

  ) ٢١.(رستگاري

بيا تا به ) ٢٢.(ات راست صفات خدا، بيا و به راه نورمان بخوان آه آلامت نور است و وعدهگاه  ي آيات الهي، اي تجلي اي آينه

آجاست آن ) ٢٣(ها؛ ي نكوآاري ي همه تماشاي همه خوبيهاي آفرينش بنشينيم و چشم به نور آلامت روشن آنيم؛ اي سرچشمه

  . ي رستگاري آند ها را شيفته نگاه مهربانت تا دل

) ٢٦(چشمان دورانديش) ٢٥(و عمود خيمه خير و خوبي شود؟) ٢٤(هاي نيكي را بنا آند دي خصلتت تا پايهو آجاست آن آينه محم

زارهاي زمين جويبار رحمت جاري آند و آنچه قهر  ي سبزه تو آجاست تا به نگاهي پرچم افتخار و فجر بر وادي اسلام زند و در همه

و روح حيات بر ) ٢٧( الهي تو تا هيبت پوشالي ستمكاران براندازيديني است به نگاه خشمي براندازد؛ آجاست شوآت و بي

  ايمان و اهل ايمان بدمي؛ 

) ٣٠(اي فرو رفته در درياي علم،) ٢٩(ي حلم، اي ايستاده بر قله) ٢٨(ترين، ترين و صادق ترين، صالح آجايي اي مهربانترين، رحيم

احسان همان . اي از وجود جاري داري آه تو دريا دريا خوبي را در گوشهگنجد  در آلام من چه مي) ٣١(ترين و نكوآارترين، اي آريم

  ). ٣٣(و بخشندگي همراه با حضور تو) ٣٢(هميشه ماندگار وجود توست

مان  ي غيب برون آي و باران مهر ببار آه عطش اي ابر رحمت خدايي، از پرده) ٣٤(ي حق، اي ريسمان مدد الهي، اي رحمت واسعه

هايت بشوي، بيا تا خوبي  ها را به زلال خوبي بيا و زشتي. هايت بشكاف بيا و تاريكي را به نور نكويي) ٣٥.(سخت طولاني شد

بيا تا پا به پاي نماز . ي مستمندان و نيازمندان را بكوبد ي همه معنا يابد و آرم رواج گيرد، صداقت مشتري يابد و احسان درِ خانه

هاي نوراني آلام تو به  بيا تا ايمان و اخلاص را از دست. نت به نماز با ستيمشبت اشك بريزيم و پشت به پشت قامت سروسا

  . بيا اي موعود سراسر خوبي، اي خوبترين و سبزترين. ارمغان بگيريم و به نگاه مهربان تو راه راست را بيابيم

  ي تو  جمال چهره

 

ي  ي تنگم به ديواره كي فرو خفته از درون سينهآشد، موج اش هايش از دريچه چشمانم سرك مي وقتي بهار با سپيدي شكوفه

  . جويد آوبد و تو را مي دل مي

ترين، اي بهار جان و اي طراوت بهاران، هيچ زيبايي،  تو اي زيباترين، اي لطيف بهار زيباست، لطيف و دوست داشتني است، اما بي

  خيره؛ انگيزد آه دل در فراق تو سوخته دارم و نگاه در راه تو  دلم را بر نمي

ي تو و دور از سرانگشت لطف تو،  اي سبزترين بهاران، دور از نگاه مهربان تو، دور از عنايت رحيمانه) ٣٦(ها، ترين فصل اي بهاري

بيا آه با تو بهاري شويم، بروييم و بيدار . نشاند مان مي فراق تو برف سپيد آهولت بر چهره. خزانيم و سرد، خشكيم و عطشناك

  . يابد و باقي روييدنها، ماندن است و پوسيدن تنها به زلال عشق تو معنا ميشويم آه روييدن 

ها از  ها و قرن ترين جواني، دست آدام خزان پيري است آه جرأت آزردن گل وجود تو را داشته باشد، گرچه سال بيا اي شاداب

 چشم اشتياق آه را به راه منشاند؟ آدام ترين، آه را مجذوب نساخت و ي زيباي تو اي نوراني چهره) ٣٧.(حضور زلالت بگذرد

لرزيد و از اشك فراق خالي ماند؟ آدام زبان است آه بتواند از حسن ثناي تو ) ٣٨(چشم بود آه به نگاه نافذ و گيراي تو

گنجد؟ و  در آدام آلام مي) ٤٠(و آدام قلم است آه تاب چرخش در وادي وصف تو داشته باشد؟ جمال روي ماه تو) ٣٩(بگويد؟



  آيد؟  تو در آدام وصف مي) ٤١(جلال خورشيدي

زار بهشت آه  سبزه! آورد ماه را ببين آه چه مبهوت روي تو مانده و خورشيد را آه چگونه هر صبح به عشق ديدارت سر بر مي

  ) ٤٢.(دهد رستنگاه هرچه زيبايي است به دلبري طاووسي، چون تو دل مي

فتبارك اللّه احسن ) ٤٣!(ار خلقت، اي مهدي، چه شيرين است نام توسلام بر تو اي فخر آفرينش، اي نگين خوش نگ

ها در ظرف وجود يك مخلوق، آن هم در  ها و زيبايي مبارك باد بر خدا، خلقتي چنين نيكو، گنجاندن تمام خوبي) ٤٤!(الخالقين

  گنجد؟  معناي تام و آاملش در تصور آه مي

هاست آه از  ها و آژي  آه رؤيت تو را انتظار نكشد؟ آدامين زبان بازمانده از بدياي منتظر، آدامين چشم نيالوده به غبار دنياست

اي گندمگون،  چهره. ي ديدنت، تمام عمر، غر در خون شدند هاي آسماني به انتظار لحظه ي دل ذآر دمادم نام تو بازماند؟ همه

ي  عصاره) ٤٥(و نوراني و قامتي سخت به اعتدال،ي راست، دندانهايي گشاده، پيشاني بلند  نگاهي نافذ، خالي سياه بر گونه

  هاي عاشق،  ها، امام دل ي همه نيكي ها، سرچشمه همه خوبي

ها  گذرانند تا پاآيزه و شفاف بمانند براي ديدار روي تو و دل اي عزيز چشمهايي آه به راه تو مانده سالهايي را با اشك مي

  ) ٤٦.(رشيده را به آنها بنمايانددارند تا خدا آن طلعت  اي دست از دعا نمي لحظه

بيا و . تر از نور، بيا تا پيامبر بيايد هاي نرگس، اي لطيف ي شكوفه هاي سپيد ياس و نسترن، اي خوشبوتر از همه اي زيباتر از هاله

بيا آه در خراب ) ٤٧(دا،ترين به پيامبر خ اي شبيه. ايم به لذت ديدار خود سيرابمان آن ما را آه از لذّت ديدار پيامبران محروم مانده

بيا آه خيال روي تو در هر طريق همره ماست . مان به اميد ديدن و بودن توست ايم و زنده بودن آباد دنيا به اميد وصال تو تاب آورده

 ) ٤٨.(ي تو حجت موجه ماست و جمال چهره

    ي حيات مايه

    روشن از پرتو رويت نظري نيست آه نيست

  ) ٤٩(ست آه نيستمنت خاك درت بر بصري ني

ي آفرينش در هر  هر ذره از گستره. شود ي وجود، رحمت و فيض الهي از دريچه وجود تو جاري مي ي ذره اي جويبار جاري در ذره

و آسمان ) ٥٠(لحظه از زمان، نيازمند حضور حجّت است و حاجتمند فيض وجود تو؛ اين زمين اگر برجاست به يُمن قدمهاي توست

  ) ٥١.(هاي توست رّك نفساگر برپاست به تب

گوشه . ام ام و جواز ورود به وادي مهر و سعادت را به مُهر ولايت تو مهمور آرده من بر سطر سطر لوح دلم از ولايت تو نگاشته

دنيا به بقاي تو باقي است و ) ٥٣(چشم اميد عالمي،) ٥٢(دهد آه تو حجّت خدايي در عالم خلقت، ي وجود من شهادت مي گوشه

  ) ٥٤.(خورد برآت حضورت روزي ميخلق به 

آسمان به ياري ) ٥٦(بارد، هاي رحمت حق است آه از ابر حضور تو مي باران دانه) ٥٥(اي نسيم رحمت حق، اي رحمت واسعه،

  ) ٥٧.(آيد نگاه تو بر زمين فرو نمي

آنچه . بخشد يايي تو حيات ميي حيات است، به دم مسيح آب اگر مايه. ها، آه به حمايت توست ها نه از آن آوه استواري آوه

خدا هم از تو با نام آبي گوارا و حيات . ي حيات است تويي و آب زلال رحمت و مهر تو آه از دستهاي تو جاري شده است مايه

 تواند آبي گوارا برايتان بگو به من خبر دهيد اگر آبهاي شما در زمين فرو رود چه آسي مي«: فرمايد برد آنجا آه مي بخش نام مي

  ) ٥٨(»بياورد؟

درياها اگر دايم در خروشند، در شكر حضور . زيبايي گل بواسطه تو جان گرفته و پاآي شبنم به يمن حضور تو آفريده شده است



  . گردد چرخد، نه بر گرد زمين آه بر محور عشق تو مي گويند و خورشيد اگر مي تو، سپاس خدا مي

خدا خواسته است آه آفرينش را به حضور . ي بر جاماندن و بودن عالم و تو بهانهخدا خواسته است آه عالم، طفيل وجود تو باشد 

) ٥٩.(سپس آفرينش را با تو آغاز آرد و عالم را با تو ابتدا نمود. تو وابسته گرداند و تو را نيز در خلقت، دستي در آار تكوين دهد

و ميان اين دامن ) ٦١(ي حضور توست ت نيز، بواسطهو ميان اين دو نقطه، بقاي خلق) ٦٠(چنان آه ختم خلقت نيز با توست

اي از غبار آه به نسيم خوش عطر وجود تو به هوا خاسته است، دو سه روزي گردشي آند و باز  ي آفرينش من آيم؟ ذره گسترده

  . بر خاك نشيند

ولايت  حور ولايت او قرار ده، آه بيام را در فضاي هستي به هواي عشق او و به گرد م خدايا، مهربانا، رحيما، اين گردش دو روزه

اي از آن جويبار رحمت  لطيفا، به جرعه) ٦٢.(ي درد است و نه ذآر هميشه جاري بر زبانم مانع قهر او نه نياز نيمه شبم چاره

از آن مان را پاك آن، به خوبيهايش باران خوبي بر ما ببار و به رحمتت پرده  سيرابم آن، به زلاليش آدورتهاي دنياي غم زده

  . خورشيد عصمت برآش، آمين

    ساغر ولايت

تواني گوهر حق را  در تاريكي و ظلمتي آه عالم را فرا گرفته است، در طوفان دنيازدگي امروز، تنها تويي آه به نور وجودت مي

  . بنماياني

 باطل همان آه تو بدان و) ٦٣(اي موعود بر حق، بيا آه حق تويي، تمام حقيقتي، حق همان است آه تو بگويي و تو بخواهي

  ) ٦٥.(ي نجات و رستگاري است ولايت توست و ريسمان محبت تو و آنچه مايه) ٦٤(پشت آني

هامان را دو چندان  ي مهر تو خوبي آينه) ٦٧(شود، هامان پاك مي به زلال مهر تو آرده) ٦٦(خورد، به ولايت تو اعمال مُهر قبول مي

ي پاآي از  آه خداوند، وجود تو را از زلال عصمت لبريز نموده است و تو را از عصاره) ٦٩(آند و زنگار بديها را محو مي) ٦٨(آند مي

  ) ٧٠.(گناه و اشتباه آفريده است

تر از پاك و لبريز از نور و همين زلالي  تو پاآي، پاك. خطا در وادي حضورت مفهوم ندارد و گناه از نزديك شدن به تو شرمناك است

ايم، اي ولي خدا، به يُمن اين اطاعت و رضا، شأن و مقام و بلنداي منزلتت را باز  و دل بستهتوست آه ما به رضاي ت

  ) ٧١.(ايم شناخته

ي  و من با ذره ذره) ٧٢.(ي فرو افتادن به دو خ قرار داده است آنقدر آه خدا محبت تو را جواز بهشت و روي گرداني از تو را مايه

و دشمني با تو و روگرداني از تو ) ٧٣(ستي خداست و اطاعت از تو اطاعت از خداستدهم آه دوستي تو، دو وجودم شهادت مي

  ) ٧٤.(نيز دشمني با خدا و روگرداني از خداست

عدالت آن چيزي است آه از دستان تو جاري شود و ايمان نوري است آه از قلب تو . و باقي همه بيراهه) ٧٥(راه راست تويي

و هر ) ٧٧(هر گرهي به سرانگشت حكمت تو گشوده شود) ٧٦.(اي پنهان در درون توست نجينهي تماميتش گ علم با همه. برتابد

درگاه نياز ) ٧٩(رحمت هميشه جاري حقي،) ٧٨.(باب ايماني و امين خداي رحمان. ي حضور تو جاري شود نعمتي از دريچه

  . خلقي

خوشبخت آسي است آه تو را دوست ) ٨٠.(گشته استآن آه به سوي تو آيد نجات يافته است و آن آه از تو روي گرداند هلاك 

آن آه تو را انكار آند به گرداب نوميدي فرو خواهد رفت و آنكه از تو جدا گردد ) ٨١.(بدارد و خوار و شقي آنكه تو را دشمن بدارد

  ) ٨٢.(گمراه خواهد شد

ي هدايت است و  اطاعت تو آينه) ٨٤.(نو پناه به دامن مهرت ورود به وادي ام) ٨٣(تمسك به ريسمان وجودت رستگاري است



آن آه تو را نخواهد، خدا را نخواست و آن آه تو را انكار آند خدا را انكار آرده ) ٨٥.(پيروي از تو بال و پر صعود به بهشت الهي

  ) ٨٦.(است

ها و  ن اين همه بيراههدر ميا) ٨٨(دار علم و تقوايي تو پرچم. بر تاريكي خلقت، اسير در قفس جسم) ٨٧(تو نور تابان خدايي

  . ها گاه لغزش

ي دنيا سر به ناآجاآباد نهاده  ها را بشكن، بيا و عطر بودنت را در فضا بپراآن آه اين قافله ي هستي، نيستي مولاي من، اي همه

نكار نكنند اي دليل بيا تا تو را ا. گمراهي از پي گمراهي، بيا و به نور مهر به راهمان درآش و آتش قهر گمراه گران را بسوز. است

  . ي رستگاري دست يابيم بيا تا با دست يازيدن به ريسمان وجودت به قله. ي بودنها ي همه هستي خلقت، اي بهانه

خوانيم و خدا را به حضور تو دمادم  ي ما و اين مهر تو، اين قلب ما و اين ولايت تو، نماز را به وضوي ولايت تو مي بنگر اين سينه

و دست به دامان مهرت ) ٩٠(و چشمي گريان و منتظر در اجابت امر تو) ٨٩( دلي لبريز از ايمان به تو داريم.گوييم سپاس مي

اي رحمت سرمدي، اي مهربان موعود، بيا آه گاه آمدن ) ٩٢(قرار، اي نور ازلي، از غير تو بيزاريم و از محبت تو بي) ٩١(آويخته،

  . است

    خورشيد پنهان

ورشيد پرده آشيدند و خورشيد پشت ابر پنهان ماند اما حيات در جريان است چ ا آه خورشيد نورافشان ابرهاي حكمت ازلي بر خ

  . خواند ي دلهاي سبز را به رويش مي بخشد و همه است و نور حيات بخشش از پس ابر، به زمين جان مي

گيرد و باران آه زندگي را ميان خلق  نماياند گرمي از تابش خورشيد مي بهار آه هر سال با رويشي به عمق خلقت روي مي

خورشيد هست، اگرچه در . حضور خورشيد از روشني روز آشكار است. شود آند به ياري گرماي خورشيد جاري مي قسمت مي

ن تري ي حضور خدا، پاك او روشنترين آيه. لبريزيم از جستجوي او، او ميان ماست. پس پرده ابر و ما لبريزيم از انتظار رؤيت خورشيد

اي است آه بر  ترين حضور روشن، در ميان ماست و چشمهاي ما ناتوان از ديدن اوست، گويي غيبت پرده ي آفرينش، زلال نمونه

خوشا ! دارند تا خورشيد ببينند، زهي شكوه اند و هر از گاهي پرده از ديدگان آسمانيان و ملكوتيان بر مي هاي ما آشيده چشم

  ! اند دهسعادت آن آسمانيان آه تو را دي

ناليم و  يابيم و بر تيرگي دل خويش مي ي مؤمنان، حضورت را به روشني حضور خورشيد پشت ابر در مي اي موعود، اي نور سينه

آاش ! و خوشا زميني آه قدمگاه توست! خوشا حضور تو يابن حبيب اللّه. خوريم اسارتمان در بند جسم خاآي را اندوه مي

  نهي؟  و قدم سعادت بر آدام خاك مي) ٩٣(اي دن برگزيدهدانستم آه آجا را براي مان مي

) ٩٥(ايم، ايم و شكايت به سوي حق برده ما هميشه در حسرت ديدار پيامبر سوخته) ٩٤(اي نسيم سحر آرامگه يار آجاست؟

اش  تيايم و در عطش شنيدن صداي ملكو مان، امامي از تبار نور، سوخته هميشه در حسرت بودن و نشستن در حضور مولاي

تويي آه . ايم ايم امّا آتش اين حسرت را به زلال زيارت او اميدوار و اين عطش سوزان را به خيال ديدار او سيراب آرده تشنه مانده

چه سخت است، همه خلق را ديدن و تو را . ات و به پايت درافتيم آنكه بشناسيم ي چشم ما گذر آرده باشي، بي شايد از دريچه

چه سخت است فراق تو، به جانم سوگند آه ) ٩٧( است صداي همه را شنيدن و از تو صدايي نشنيدن،چه سخت) ٩٦(نديدن،

قسم . با مايي و در ميان ما و ما در سوز فراق تو) ٩٨.(دوري تو از ما نه به معناي جدايي و جدائيت از ما نه به معناي دوري است

مگذار آه آتش حسرت ديدار تو بيش از اين . ت و ظهورت بر حق استو وجودت، آمدن) ٩٩(به خداي آسمان و زمين آه تو بر حقي

اي از جام وصالت، عمري  مگذار چشم بيش از اين در راه بماند، روي بنما، روي بنما و وجودم از ياد ببر و با جرعه. قلبم را بسوزاند

  . مستي حضورت را به من بچشان



بيم و ل از نور معرفت لبريز سازيم، آيا امروز به فردايي آه سيماي تو را به چشم آيا خواهد آ مد روزي آه به ديدار تو جان تازه بيا

  ؟ )١٠١(ي زلال تو سيراب شويم خواهد آمد آيا آن روز آه به جويبار رحمت درآييم و از چشمه) ١٠٠(بنگريم خواهد رسيد؟

دارند و به خيال روي تو زنده  ديدارت زنده ميبراي آنان آه دل را به اميد ) ١٠٢(يابن احمد آيا به سوي ديدارتان راهي هست؟

  مانند؟  مي

  صحن و سراي ديده بشستم ولي چه سود؟ 

  ) ١٠٣(آاين گوشه نيست در خور خيل خيال تو

  )در آتش هجران(در دوران غيبت : بخش دوم

    تشنگان وصال

اي از زلال  ي جرعه تشنه. آيم ل، به زيارت تو ميسيه روي و لبريز از خجلت و ندامت با يك سينه پر از اميد و يك قلب سرشار از توآ

ام و به دوستي تو اميد  به شفاعت تو تكيه آرده. ام جام جان افزاي شفاعت تو ا م و چشم اميد بر نگاه مهربان تو دوخته

اب آوردن پرتو روي ام گرچه توان ت دل پر گناه و خطاآار من اگرچه لايق زلال دوستي تو نيست و چشم تار دنيا زده) ١٠٤.(ام بسته

، پس به دوستي خود مرا بخواه، مُهر مِهر )١٠٦(و احسان عادت هميشگي توست) ١٠٥(پرنور تو را ندارد، امّا تو از آرم سرشاري

  . ام بخش بر من زن، به نگاهي پاك و زلالم آن، براي پرواز در آسمان معرفتت بال سيمرغي

دانم و چشم به سر انگشت هدايت تو   دل است آه تو را امام خود مياي امام من، اي مولاي من، اين نداي من شكسته

و غير تو را به ) ١٠٩(دهم و جاي تو را در دلم به هيچ غيري نمي) ١٠٨(خوانم اينك تو را دوست و رهنماي خود مي) ١٠٧(ام، دوخته

گردم، از عمق  ره محو مهر تو ميچشم از غير تو بر مي دارم و يكس. بندم و جز تو، دل به آس نمي) ١١٠(گيرم دوستي نمي

ترين موعود، تويي آن موعود بر حق، بيا، بيا و دلم را درياب آه  دهم آه تويي آن حق ثابت پاك، تويي حقيقي وجودم شهادت مي

  . تپد به دوستي تو گرفتار آمده و به انتظار تو مي

  ) ١١٢.(و آرامش را در سايه سار وجود تو يافتند) ١١١(ات مرا بخواه، در سلك آن آه به دامن مهر تو آويختند به دوستي

از آرام ) ١١٤.(به راحت ننشستند و در راه اطاعت تو جهد آردند) ١١٣.(آنان آه در پي اداي حق تو، گام زدند و از خدا ياري طلبيدند

از آنچه تو . يش پا بيرون آشيدندپاك و زلال و خداگونه از دنيا و دامها. و رفاه و آسايش دنيايي دل آندند و به ياري تو برخاستند

آنان آه از مهرباني و رأفت تو و ز رحمت و مهرت و از خير و برآت وجودت ) ١١٥(نپسنديدي دوري گزيدند و رضايت تو را طلبيدند،

  ) ١١٧.(و جام مهر ازلي نوشيدند و فوز ابدي دريافتند) ١١٦(سيراب شدند

نسيم عيسوي وجودت سرگردان و گم  مقدارم و بي اي ناتوان و بي ه آه ذرهي هدايت، اي روشناي ديده، مرا بخوا اي سرچشمه

  . آرده راهم

ريزم امّا عطش سينه فرو  به راه تو اشك مي. ام درياي حسرت است و چشمم سراي اميد مولاي من، مرا بخواه آه سينه

مرا بخواه آه دوستي تو، . تگاري ابدي استمرا بخواه آه دوستي تو رس. نشانم مگر به زلال مهر تو و از دست مهرباني تو نمي

ترين سرزمين است، مُهر عبور از صراط است و جواز ورود به بهشت  جواز حضور در وادي مهر خداست، برگ سبز حضور در بهاري

  . تو همه هيچ دوستي تو همه چيز است و بي. موعود

و من هر سحرگاه لبريز از . تو همه عطش و سوز ي و بيي حيات اي مهربان پنهان، اي غايب موعود، مرا بخواه آه تو سرچشمه

و به پيرويت ثباتم ) ١١٨(خوانم آه مرا در طاعت تو ياري آند ي وصال تو، اميدوار به دوستي تو، خدا را مي مهر تو، تشنه



 و در صف آنانم )١٢١(طلبي به دورم دارد از سستي و آسالت و آرام) ١٢٠.(و به نعمت متابعت تو بر من منّت نهد) ١١٩(بخشد

درود خدا بر تو آه بهتريني اي مولاي من، ) ١٢٣.(و از جام سعادت ابدي نوشيدند) ١٢٢(شمرد آه تو را در نصرت دين ياري آردند

 . هاي زلال امام مهر، مقتداي آب

 

    سد آهنين

بدمد، طنين دلنشين آلامش آه در ي خلقت، روح حيات  شميم عطر حضور امام آه عالم را فرا گيرد، نسيم بوي او آه بر ذره ذره

بيني آه از جاي جاي زمان و مكان بر گرد شمع وجودش گردآيند و  رگهاي آفرينش جاري شود، پروانگاني سرمست وصال را مي

  . ايم ها آه ما، در خلقت، آم نديده مرداني آهنين اما به لطافت گل، از آن دست شگفتي. پرشورترين غزل عشق را بسرايند

شود از جنس طوفان بود و از تبار ياس و  شود از آوه استوارتر بود و از برگ گل نرمتر؛ مي ولادين بود و سراسر مهر؛ ميشود پ مي

. ي وجودشان، مملو از ياد خداست مرداني پولاد دل آه همه«: آند را چنين توصيف مي آنان) ع(امام صادق. اند ياران او چنين

روي به هر شهري نهند پرچم فتح بر آن زنند، عقاباني تيزچنگال آه . آرند، آنرا از جا بر آنندتر از صخره آه چون به آوه روي  سخت

او را در ميان گيرند و جان را . بر مرآب سوارند، شيرمرداني پيروز و عقاباني تيزچنگ، دست بر زين اسب امام آشند و تبرّك جويند

  . اي جان و سربازند سپر وجودش سازند و به اشاره

زاهدان شب و شيران روز، گوش به . ي قرآن و مناجات سردهند و چون سپيده سرزند، سوار بر مرآبند شب فرا رسد زمزمهچون 

شان »اللّه اآبر«و » الااللّه لااله«اند، پولاددلاني آه تنها از خدا بهراسند و فرياد  فرمان امام سپرده و دل پرنور در سينه آويخته

  . رساست

تاب مقاومت از . بر لب دارند» بياييد به طلب خون حسين«، »يا لثارات الحسين«برند و نداي  دت به سر ميهماره در آرزوي شها

  ) ١٢٤.(همه بگيرند، خداجويان سبكبال به سوي حق رو آنند و خدا به دست آنان امام را ياري آند

ل و با مُهر افتخاري در سينه و افتخارشان ياران موعود، شاهدان ملكوتند، شهيدان رحمت، سرمست از وصال امام خويش، سبكبا

بدرستي آه خدا ) ١٢٥(»انَّ اللّه يحبّ الذين يقاتلون في سبيله«: همين بس آه خدا آنان را خواسته است و دوست داشته است

ته است آه به اين را خداوند در مقام آنان گف. دارد آساني را آه در راه او جهاد آنند، گويي آه بنيانشان از آهن است دوست مي

جز حمايت . نهند شتابند و اوامرش را گردن مي در انجام آنچه او بخواهد مي. آنند شتابند، از حجت خدا دفاع مي ياري امام حق مي

گيرند و در پايان سرمست از شميم حضورش، از جام شهادت سيراب شده  طلبند و در انجام آنچه اراده آند سبقت مي از او نمي

  ! خوشا چنين سرمستي! زهي سعادت. گشايند ان ميبال به سوي آسم

امام موعود بهاري ) ١٢٧.(و آن آه به دشمني برخيزد، غرق در گرداب زيان و هلاك) ١٢٦(حزب او پيروز است و ياران او رستگار

  . است و يارانش مست از نسيم بهار در رويشي تا اوج عرش خدا

 سرمدي، مرا از ياران خود بخواه، چنانم آن آه رداي عشق تو بر قامتم اي سبزترين بهار، اي نسيم حيات بخش، اي موعود

ي عهدي، ابدي است آه هر صبح با  ام صندوقچه تپد و سينه ي رحمت خدا، دل من هر لحظه در انتظار تو مي اي آيه. آشيده شود

 . اي زلالترين بهار هستي) ١٢٩(باد،همه به اين اميد آه مرا بپذيري، آثرت يارانت روزافزون ) ١٢٨(بندم، تو عهدي تازه مي

  



  ولايت بهار 

جايي آه هوا نباشد . قوام وجود انسان به هواست. مَثَل وابستگي جهان خلقت به حجّت خدا، مَثَل وابستگي انسان به هواست

 بر مردم است و در امام حجت خدا در دنيا و ولي خدا. امام هم اگر نباشد جهان خلقت تاب ماندن ندارد. انسان توان بودن ندارد

  . نظام خلقت ولايت تكويني و تشريعي دارد

و زمين به يمن وجود ) ١٣٠(ها را بايد بداني تا بداني آه در انتظار آه هستي، در انتظار او آه آسمان به ياري او ايستاده ست اين

ي عصمت آفريده شده، از آلودگي خطا  هاو آه از عصار. ي هستي و بهانه آفرينش است او آه دليل بودن همه. روياند او گياه مي

و ولايت او يعني اطاعت محض از او، يعني آن آه او را در امور زندگيت چه فردي و چه ) ١٣١(در امان است و از آدورت گناه پاك

مر نموده اين همان ولايتي است آه خدا به آن ا) ١٣٢.(تر بداني و اطاعت از او را اطاعت از خدا بداني اجتماعي از خودت دخيل

اي در جويبار زلال ولايت  يعني آه چون قطره. است) ١٣٣(»اطيعواللّه و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم«معناي همان . است

نمايد با تمام وجود، قدم نهي و باور آني آه تنها او  در هر صراطي آه راه مي) ١٣٤.(جاري شوي و دل به مسير هدايت او بسپاري

و بس، مهرش را در ذره ذره وجودت به وديعه بگذار تا روزي آه اين مهر، جواز ورود تو به وادي سعادت ) ١٣٥(صراط مستقيم است

  . شود

و دشمني و مخالفت با او يعني ) ١٣٧(و مهر او يعني مهر خدا) ١٣٦(بايد يقين داشته باشي آه دوستي او يعني دوستي خدا

داني آه او هست، اگر نبود  اي، مي در غيبت او چه سرگردان و حيران ماندهبيني آه  آن وقت مي) ١٣٨.(دشمني و مخالفت با خدا

داني آه او هست، اما در پس  مي. پيچيد و آسمان درهم مي) ١٣٩(برد حجّت خدا بر روي زمين، زمين اهلش را در خود فرو مي

داني  داني آه هست و مي ي پشت ابر، مينماياند امّا از پشت حجاب غيبت؛ مثل خورشيد بيند و راهت مي ي غيبت؛ تو را مي پرده

  . آند آه به نورش دنيا را روشن مي

خواهد آه بيايد و ديدگان تو  چقدر دلت مي. ي وجودت حس آني خواهد آه اين ابر آنار برود و خورشيد را با همه و چقدر دلت مي

  . ي و بر چشم نهي و آن را توتياي چشم سازيهامان قدم نهد و قدمگاهش را ببوس بيايد و بر آوچه. به ديدار جمالش روشن شود

ي معرفتش و شناساي قدر والايش، سر به  مان بپا آند و ما چشم دوخته در آينه آاش آه بيايد و بهاري الهي را در دلهاي تك تك

اري، آن خوشا روزي آه بيايد آن سراسر مهر، آن لطف ازلي، آن محبّت ج. اطاعت محضش نهيم و جان و سر به رهش فدا آنيم

  ترين بهار؛  حقيقي

ها قرار داد و چقدر حكمت او لايتناهي  ي خلقت جاريست آه خدا امام را ظرف وجود معنوي انسان چقدر فيض خدا در اين گوشه

ي  بارد آه حتي در غيبت هم، ما را تنها نگذاشت و زنجيره ي غيبت آشيد و چقدر لطف و مهر مي است، آنگاه آه امام را در پرده

ي  ت را همواره متصل نگاه داشت تا در دوران تاريك غيبت و در هجران بهار، راه را گم نكنيم و س ز بودن را از ياد مبريم و آينهولاي

اطاعت محض را آه خصلت دائمي انسان است در برابر شيطان منهيم، با او باشيم و به راه او قدم زنيم، سبز و بهاري بمانيم، 

  . شاءاالله ان. ادها نگه داريم و آماده شويم آه آمدن بهار سخت نزديك استمعناي گلهاي خوبي را در ي

    در وادي عشق

ي آفرينش و عشق به  عشق به مولا، عشق به محور خلقت، دُر دانه. هاي ناب دهي، خوش دمي خواهد بود اگر دل به عشق

اي، عاشق  چشد و به آمترين لحظه دن را نميترين منجي موعود تاآسي دل به عشق او نسپرد، لذت بهاري بو پاآترين و زلال

  . بهار شدن آافيست تا يك عمر چشم گريانت به راه بماند و دلت در انتظار آمدنش بتپد



عشق به مولا يعني در راه او خودي نبيني، يعني رضايت او را بر رضاي خود ترجيح دهي، يعني در هر قدمي و هر نفسي چشم 

ي او لبريز  و قلبت را از ايمان به ولايت الهيه) ١٤٠(بسپاري و در دوستي و ولايت او خالص باشي؛به امر مولا و دل به رضاي او 

با دوست او ) ١٤٣(به فضيلتش و به حقش معرفت پيدا آني؛) ١٤٢(عشق به مولا يعني آنكه فرمانبردار او باشي؛) ١٤١(آني؛

كه همه جا پا جاي پاي امام بگذاري زيرا مولاي تو عشق به مولا يعني آن) ١٤٥(و با دشمن او دشمن باشي؛) ١٤٤(دوست

ها را بشناسي و  ات درياي صداقت باشد، بدي سينه) ١٤٦(هيچ زنگار معصيت ات يك سبد گل طاعت باشد بي خواهد آه توشه مي

ونت از حرام و در) ١٤٨(بر زبانت جز درستي و حكمت جاري نشود و قلبت از علم و معرفت لبريز باشد،) ١٤٧.(ها دوري آني از آن

  ) ١٤٩.(شبه حرام تهي باشد و دستهايت از ظلم و بدآاري پاك

  ) ١٥٠.(ها گوشهايت را پر نكند آاري و خيانت گشوده نگردد و لهويات و غيبت چشمت بر سيه

لاي تو مو. ات جايگاه خداجويي و وجودت سرشار از طهارت و پاآي باشد خواهد آه آسماني باشي و اهل نور؛ سينه مولاي تو مي

) ١٥١.(زينت بخشد) ع(ي عملت را حبّ مولي علي نامه ي عملت پر از بوي ياس و نرگس باشد و سرفصل خواهد آه نامه مي

  . خواهد آه از تو بوي بهشت بشنود و تو بايد آه در عشق او بهشتي باشي و سرشار از بوي فردوس مولاي تو مي

به جانم ) ١٥٢(ور مستدام، سلام بر تو، سلامي همراه با ولايتي خالصانه،ترين نگار، اي ن مولاي من، مقتداي من، اي بهشتي

اي مطلوبترين بهار موعود، چشم اميد به ولايت تو و به ) ١٥٣.(قسم آه تو همان آرزوي قلبي و محبوب دل هر زن و مرد با ايماني

  ) ١٥٤.(ريم پرده غفران فرو افتدام تا به زلال ولايتت زنگار گناه از وجودم دوده شود و بر خطاآا عشق تو دوخته

از خدا بخشودگي خطاآاريم را بخواه آه ) ١٥٥(اش برسان، مولاي من، مرا به دوستي خود بخواه و اين آمترين را به آرزوي قلبي

و اي همه اميد من، عشق به تو عشق به خداست و دوستي با ت) ١٥٦(ام ام و به ولايت تو چنگ زده من به ريسمان مهر تو آويخته

و جز اين راه به وادي خشم خدا منتهي ) ١٥٨(ي ولايت توست رستگاري و سعادت انتهاي جاده) ١٥٧.(مهرورزي با خداست

  ) ١٥٩.(است

اي خورشيد هدايت، بتاب، اي بهشت . اي بهار موعود عالم، بدر آي. ام ام و از عشق تو لبريز شده آقاي من، دل به مهر تو بسته

  . ت آآنده سازبرين، هوا را از عطر حضور

  ي بهار  تصوير عالِم در آينه

راه به سوي امامش نبرد و دست از دامن او . تر از يتيم آسي است آه از امامش، از مقتدايش و از وليّش دورمانده باشد يتيم

چه بلند . ه هجران امامايم و درد يتيمي و امت اسلام مانده است و اندو ما مانده. ايم و غبار غربت امام اينك ما مانده. آوتاه دارد

به نسيم هدايت و تعليم علم، . شان باشد است مقام آن دست آه به نوازش بر سر ايتام آل محمد بلند شود و مرهم درد يتيمي

ي پيامبر را  ي تاريكشان را به چراغ دانايي و رشد روشن آند و در فرجام آار وعده شان بشويد و خانه غبار غربت و جهل از چهره

  ) ١٦٠.(بيند آه چنين آسي با ماست در رفيق اعليمحقق ب

ي امت  ي محمّد نگران باشد و به قدر وسعت علمش نور دانايي بر گستره چه نوراني است آن چشم آه به مهر، بر امت يتيم مانده

شود، خلعت آرامت محمّدي بپاشد و به قدر توانش در ارشاد و هدايت بندگان خدا جهد آند و از پس آن روز آه نداي حساب بلند 

آه، يتيم آل محمّد را آفالت آند و از جهل رهايش سازد و راه تاريك و  برتري آن. و به نداي محبت خوانده شود) ١٦١(بپوشد

  ) ١٦٢.( است ي سهي آه يتيمي را آب و غذا دهد، چون برتري خورشيد بر ستاره ناآش را روشن و آشكار سازد، بر آن شبهه

بار علم اهل بيت بر دوش دارند و زلال نور دانايي در سينه، دستهاي نوازش و مهرند بر سر ايتام آل  لهعلماي عصر غيبت آه آو

ماند، آنگاه آه باران  هاي گل نرگس آوتاه مي ماند، آنگاه آه دست گلهاي باغ از سرشاخه محمّد؛ آنگاه آه خورشيد پشت ابر مي



  . بارد ي حجاب مي رحمت ازلي حق در پس پرده

خورد، چشمهاي نگراني در بوستان امّت محمّد، در  ي علم و دانش مُهر غيبت مي ماند و گنجينه چراغ در غربت غيبت ميوقتي 

اي از شهد  بار علم بگشايد و هر گل را، ذره چه مهربان است آن دل آه بخاطر خدا آوله. مانند انتظار هدايت و رهنمو ي خيره مي

ل هدايت جاري آند، شب و روز را به نگهباني بوستان آل محمّد چشم فرو نگذارد و بخاطر اي زلا دانايي ببخشد و پاي هر شاخه

خوشا . ها ببندد و دل امام چقدر از او خرسند است آه شيعيان امام را شادمان آرده است نگري ها و تاريك خدا راه بر آوردلي

دارد، عالماني آه خود را وقف خدا  عامل را دوست ميچقدر امام، عالمان . سعادت آن آس آه دل مهربان او را به دست آورد

اند نه  و به مهر او پيوسته؛ عالماني آه عِلم را نردبان ملكوت ديده) ١٦٣(اند اند و وقف ايتام آل محمّد؛ عالماني آه از دنيا بريده آرده

ح؛ از عبادت، از اخلاص، از تواضع و پلكان قصرهاي دنيايي؛ عالماني آه سرشارند از ثمرات بوستان علم؛ سرشارند از عمل صال

. خودت را براي مردم ارزان آن و در دسترس همه قرار بده«: اند به فرمان امام زمانشان آه فرمود و چشم دوخته) ١٦٤( تقوي

 ما حاجتهاي مردم را برآور آه. محل جلوس خود را در ورودي خانه انتخاب آن تا مردم سريع و آسان با تو ارتباط داشته باشند

آنيم به راستي آه علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هيچ چيز از احوال شما بر ما پوشيده نيست و حق با ما و در  ياريت مي

  ) ١٦٥.(»دست ماست

! چه ظرافتي دارد! هاي معرفتند؛ چراغ راهنماي راه راست؛ معتمدين امّت؛ و چه حساس است اين مقام علماي عصر غيبت دريچه

رفت چقدر بايد شفاف باشد و زلال تا معرفت را چنانكه هست بنماياند، چراغ راهنماي صراط مستقيم چقدر بايد دقيق ي مع دريچه

  . آنقدر آه تا انتهاي وجود، خرسندي امام را جاري آند. و درست عمل آند آنقدر آه امّت را به سر منزل رضايت محبوب برساند

ي ما هستند از آفات مصون  دوران يتيمي ما، در دوران نهان بودن خورشيد، روشناي ديدهخدايا، علماي ما را آه در عصر غيبت، در 

خداوندا، به لطف خود علما و دانشمندان ما را عمل صالح و نيكو و «: دار و دعاي امامشان را در حقشان مستجاب بدار آه فرمود

  ) ١٦٦.(»رغبتي از دنيا عطا آن زهد و بي

  . آمين يا رب العالمين

   و آلام نور ما

دستهايي باراني از جنس . خواند شود و خدا را مي ي خاآي، سحرگاهان دستهايي به آسمان بلند مي اي از اين گستره در گوشه

شود و وجود را فرا  نور و از تبار ياس، به رنگ گل نرگس و بوي گل محمّدي و فيض خدا از ميان آن دستهاي آسماني، آبشاري مي

ي آن وجود را آه به تيرگي ماديات آميخته است و گاه دلبسته شده است و رحمت خدا تا  ت وجود را، همهي ذرا گيرد، همه مي

  . چكد و دوباره سحرگاهي ديگر و دعايي ديگر شب از سرانگشت آن دستهاي آسماني فرو مي

د پنهاني است آه انوارش عمق اين چه خورشي. اش هزار بار از تمام بودن ما آشكارتر است اين آدامين غايب است آه هر لحظه

نكوآار و بدآار به يمن . گيرد ي غيبت هر آن، همه جا را فرا مي رحمت لبريز از وجود امام ما از پس پرده. بخشد ها را نور مي تاريكي

ايم و  هايم و دل به مهرش بست خورند چه رسد به ما آه بر خوان آرمش نشسته ي حجّيت او روزي مي رحمت او برجايند و بر سفره

خدايا بيماران اسلام را سلامت و آسايش «: گويد او آه از رحمت سرشته شده و با مهر آفريده شده، دست به آسمان دعامان مي

عنايت فرما، بر درگذشتگان اسلام رحمت و مهر جاري آن پيران ما را وقار و متانت بخش و جوانانمان را توبه و انابت؛ زنانمان را 

وتمندان ما را تواضع و گشاده دستي ده و فقيران ما را صبر و قناعت؛ به سپاهيان ما فتح و پيروزي عنايت آن حيا و عفت بخش، ثر

به امرا و فرماندارانمان عدالت و مهرباني عطا آن و به زيردستان ما انصاف و . و به اسيرانمان آزادي و آسودگي

  ) ١٦٧.(»نكورفتاري



  . چينند ي دعايش مي هاي اجابت از گل بوته و آنگاه است آه ملايك دسته دسته خوشه

باز هم نسيم دعا از لبانش . خواهد هاست و به وسعت همه وجود و او نكويي و سعادت را براي همه مي اش لبريز از خوبي سينه

سان به هدايت خدايا توفيق اطاعت از تو و دوري از گناهمان ده، نيتهامان را صادق دار و حرمتها را به ما بشنا«: آند ترنم مي

زبانمان را به سخن درست و حكيمانه گويادار و قلبمان را از علم و معرفت لبريز آن، . رهنمونمان باش و در راهش پايدارمان دار

آاري و خيانت بر بند و  هامان را از حرام و شبه حرام پاك دار، دستهامان را از ظلم و بدآاري باز دار، چشمهامان را از زشت شكم

  ) ١٦٨.(»ن را از بيهودگي و غيبت بسته دارگوشهاما

دريغ اگر قطره قطره بارانش را فرو گذاريم و به زير چتر . رويد اي خيري مي بارد و از هر قطره شود و مي آري دعاي او باراني مي

غنيمت است تا اگر . طلبي پناه بريم و حيات جاودانه را از دست بدهيم ي عافيت تجاهل برويم؛ دريغ اگر از نسيم دعايش به گوشه

  . ي دعايش بسنجيم گاهي دعايش دهيم و خود را در آينه نه هميشه دست آم گاهي دل به باران صبح

اي پر شود  هامان آه مباد از لقم  شناسيمشان، به شكم ها آه تا آجا مي مان بنگريم آه تا چه حد به راه است، به حرمت به نيّت

مان  ي دارايي رنج به آيسه به دستهامان آه مباد به سوي مالي دراز شود آه بي. اشداي به آن دوخته شده ب آه چشم گرسنه

به چشمهامان آه مباد به سمت سرانگشت شيطان خيره شود و به گوشهامان آه مباد از تيرگي لهويات پر . فرو افتاده باشد

خواهيم، مباد آه غبار  دلش را راضي و خرسند ميايم و چشم به راهش منتظر داريم، ما آه  ما آه دل به مهر اماممان بسته. شود

اي، سرشار از خوبيها،  پاك و پاآيزه به دور از هر شبهه. گويد خواهد آه دعايمان مي او چنانمان مي. اندوه بر دلش بنشانيم

گذار و زنانمان را  هخواهد و جوانانمان را توب ها پيرانمان را متين مي آسماني و نوراني و نه تيره و غرق در ماديات و آسودگي

  . حيامند و عفيف

دستي و تواضع و صبر و قناعت را زينت عملمان  پس بيا از وقار و متانت، از توبه و انابت، از حيامندي و عفت لبريز شويم و گشاده

يزش آنيم و بيا از رضايت لبر. ريسمان سعادت است. خواهد آه خواست او باران رحمت است بيا چنان باشيم آه او مي. گردانيم

را ) ١٧٠(را بخواند و در قاب عملمان مطيع لكم) ١٦٩(ي دلمان سلمٌ لِمَن سالَمَكُم بگذار در آينه. از جام فوز و رستگاري بنوشيم

  . را دريابد تا شايد بيايد) ١٧١(ي چشمانمان منتظرٌ لاَمرآُم بگذار از پنجره. بنگرد

    ترين روزهاي هستي شام

ها، بيا، بيا آه دل آسمانيان سخت تنگ آمدن  ترين نكويي ها، اي زلال ترين خوبي هار هستي، اي پاكمولاي من، اي سبزترين ب

وزش نسيم هدايت تو، غبار  بيا آه بي. ها نشانده است اند و زمين، گرد زميني بودن بر دل بيا آه آسمانيان غريب مانده. توست

بيا تا ) ١٧٢.(تو زمين تنگ است و آسمان دلتنگ بيا آه بي. شسته استها ن غربت آسماني بودن و خاك دلبستگي به خاك بر چهره

  ) ١٧٣.(با ريسمان تو به خدا بپيونديم

بگذار شام . شود ترين، امروز ديگر آنقدر تاريك است آه جز خورشيد نور تو به چراغي روشن نمي ترين، اي پاك بيا اي آسماني

. بگذار صداي ملكوتي قرآن در پيچد و لهويات را خاموش آند. طلوعت پايان گيردآزارد به صبح دلنواز  هامان را مي تاري آه چشم

ميلي به دنيا شعاري جذاب  ؛ زهد و بي)١٧٤(ها زيردست و پاي دنيا له شده است بيا آه دين آدم. بگذار زينت دنيا از بها بيافتد

 اغنيا خندان است و رو به فقرا گرفته و ها به سوي اند؛ چهره است و رغبت به آخرت نيز و هردو در عمل فراموش شده

. اند ها فراموش شده نگري ها، روشن ها، هرباني دوستي. ؛ دنيا چنان در دلها جا خوش آرده آه گويي چنين بايد باشد)١٧٥(عبوس

زده  اي خوابه ي خود را بر دل ي شبانه خيالي پرده مانند و مساآين چشم به راه طعامي و بي يتيمان در انتظار دست نوازشي مي

  . ماند بيا آه بي تو زمين چنان تنگ است آه نفس هم در بند سينه اندوهناك مي. آشيده است



زدگي آه چه درد  آه از غفلت، واي از خواب. لرزاند هامان را سخت مي مولاي من، اي آشتي نجات موعود، بيا آه طوفان غفلت دل

آنيم آه همه خوابي خوش ببينند و بر اين آرزوي آريمانه بر خود  زو ميگذاريم و آر رايجي شده امروز؛ سر بر بالش رفاه مي

نشينيم و خدا را شكر  هاي الوان غذا مي بر سفره. آند پناه ناله مي اي نه چندان دور، آودآي بي باليم، غافل از آنكه در فاصله مي

. ي غفلت آه شاهدم هستي امان ز لحظه. ستي الوان، اطعام مساآين ا گوييم بر فزوني نعمتش، غافل از آنكه شكر سفره مي

آونسيمي ز . شان بلند است و ما باز هم غافليم»)١٧٦(أيْنَ تَذْهَبُون«گذرند و نداي  هاي عبرت از پيش نگاهمان مي دم به دم آيه

. انديشيم رنگي غذا ميمان را از حرام و شبه حرام پاك آند و ما به رنگا خواهي آه خوراك تو از خدا مي). ١٧٧(نايت آه آند بيدارم

  . انديشيم خواهي آه چشممان را از حرام باز دارد و گوشمان را از لغو نگه دارد و ما به رفاه و آزادي و به دنيا مي تو از خدا مي

ا ريسمان اي بزرگوارترين، بيا آه ب. شود ترين، بيا، بيا آه امروز آنقدر تاريك است آه جز با نور حضور تو با نوري روشن نمي اي پاك

و به پيروي تو بهشت را ) ١٨٠(با ياري تو رستگار شويم) ١٧٩(بيا آه با ولايت تو به سعادت رسيم). ١٧٨(تو به خدا بپيونديم

اين زمينِ تنگ و تيره به نور . مان شسته شود ها از دامن ها و معصيت ي غفلت ها، تا تيرگيِ همه ببار اي باران پاآي) ١٨١(دريابيم

. هاي الهي تو جاري خواهد شد ي تو دلمان شفا خواهد گرفت و خوبي از ميان دست به نگاه رحيمانه). ١٨٢( شدتو روشن خواهد

  ) ١٨٣.(بيا اي مهربان موعود، پدر و مادرم و تمام هستيم به فداي تو باد

  تكاپوي انتظار 

ي درخت  ي آوچك بر شاخه دنبال يك جوانهشود، خسته از سرماي سنگين زمستان، در انتظار يك نسيم بهار، ب بهار آه نزديك مي

ها را از  زداييم، شيشه ي خانه مي آنيم، غبار يك زمستان طولاني را از چهره ها را جستجو مي آه پيك نوبهار باشد، همه شاخه

شوييم و  ميي خانه را به زلال انتظاري شيرين  آنيم، گوشه گوشه هاي ناب پر مي آنيم، باغچه را از بذر گل آدورت خاك پاك مي

آنيم تا گاهِ آمدن بهار، مهيّا  آنيم و سلامي نو و تازه را بارها در ترنم ذهنمان مرور مي در د شميم عطر دلكش بهار را دوره مي

  . باشيم

ترين بهار تاريخ، به خداي آسمان و زمين قسم آه حقيقت  هاي آسماني، بهاري آيد، بهار سبز حقيقت، بهار پاآترين دل بهار مي

ي  شايد فردا و شايد فردايي ديگر، آنچه حق است وعده). ١٨٥(آند آيد و خدا زمين مرده را باز زنده مي بهار مي) ١٨٤(ددار

  ). ١٨٦(آيد خداست آه بهار مي

  آري نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد 

  ) ١٨٧(عالم پير دگرباره جوان خواهد شد

هاي چشمهامان حرير عفاف  ي دلمان را از غبار غفلت پاك آنيم، بر پنجره خانهتكاني دير باشد، بايد  و شايد امروز هم براي خانه

، از عشق بهار سرشار )١٨٨(ي دل را به نور ايمان و معرفت آذين ببنديم، خدا خواسته آه از يقين لبريز شويم بيفكنيم، خانه

  ). ١٨٩(باشيم

مان را از  خيال. ازهامان را به نمازي آسماني و نو پيوند دهيمهاي شكسته نم هاي گناه، زلال توبه بپاشيم، شاخه بايد بر آدورت

ي دل به در آريم و جاي آن  هاي هرز دروغ و غيبت و بخل و حسد را از باغچه علف. صندوقچه تجملات خاآي دنيا بيرون آشيم

يم و سوگند بخوريم آه تا آمدن بهار مان را به نام مبارك مهدي آل محمّد متبرّك آن معرفت و ايثار و صدق و وفا بكاريم، سردر خانه

  ). ١٩٢(، تسليم امر او باشيم و دشمن هرآه با بهار دشمن است)١٩١(دوستدارش باشيم). ١٩٠(به ولايت بهار مؤمن بمانيم

 را ها جاي زمين بگسترانيم، بايد بذر خوبي بايد خانه تكاني دل را تا همه. ها آافي نيست شايد امروز هم دير باشد آه فقط همين

ي آمدن بهار را لحظه لحظه در  هاي بسته را بگشاييم، مژده ها را بيدار آنيم و چشم ها هديه آنيم، بايد خواب زده ي خانه به همه



ي زلال بودن را، پاك بودن را و خوب بودن را به جاي هر نواي  بايد زمزمه. گوش جهان فرياد آنيم و همه را به بيداري فرا خوانيم

. بايد حرمت بهار را پاس داريم. و منتظران بهار فزوني گيرند) ١٩٣(وش بخوانيم تا ياران بهار بسيار شوندديگري گوش در گ

  . ي بوستان بهاري امّت محمّد را به نگهباني بنشينيم و حريم بهار را به جان، محترم داريم دروازه

ترين وجود عالم خلقت، بايد  ، براي حس آردن زلالبراي آمدن بهار، براي ديدن سبزترين روز هستي. باز هم اينها آافي نيست

بايد به تضرع و زاري، به تمنّا بخواهيم آه بهار بيايد، بخواهيم آه . ي انتظار را از صميم قلب تا اوج آسمان اجابت بگشاييم رشته

سمان تمنا بدوزيم تا نسيمِ آنقدر چشم بر آ). ١٩٤(بايد ظهور بهار را انتظار بكشيم. ظلمت و سرمايِ زمستانِ غيبت به سر آيد

آيد و  ي خداست آه مهدي موعود مي آنچه حق است وعده. حضورش را حس آنيم و در پرنيان دلپذيرِ نگاهش، وجود را سبز ببينيم

  . آنچه بر ماست آراستن جانِ بي قابل است تا لايقِ درگاه دوست گردد

    گر نثار قدم يار گرامي نكنم

  ) ١٩٥(باز آيدگوهر جان به چه آارِ دگرم 

  )ي وصل باده(در آن سوي انتظار :  بخش سوم

    تكرار عاشقي

داد، چون رودي خروشان، دست آم  اش در انتظار ديدن دريا نيست آه اگر بود به خود تكاني مي روحي مرداب با آن سستي و بي

ي فردا،   نه در خيال ديدن درياست نه در انديشهامّا مرداب. سپرد تا به دريا برسد آرد و راهي مي به جويباري آرام، خود را بدل مي

هاي بد بو تنها آساني آه  هاي هرز و لجن انديشد و علف بي روح ا ست و خاموش و ماندگاري تنها چيزي است آه به آن مي

 خيالي و هرزگي نيست؛ نشستن و آسودن نيست؛ انتظار پس انتظار، ماندن و پوسيدن نيست؛ بي. پسندند همراهيش را مي

يعني يكي شدن و خروشيدن؛ جوشيدن و پيش رفتن؛ زلال ماندن و شفافتر شدن و اتصال با چشمه را نگسستن؛ انتظار يعني 

اي؛ يعني حرآت در مسيري آه به سوي او ختم شود؛ حرآت در  حرآت به سوي منتظَر؛ حرآت به سوي آنكه به او دل بسته

ها نهراسيدن؛ انتظار روح زندگي است؛   از پا نشناختن و از سدها و صخرهو در اين راه سر) ١٩٦.(راهي آه او نمايانده است

  ) ١٩٧.(ي درست بودن است و خود، برترين فرج است برنامه

ي دل را به آب ايمان بشويي و  آشي آه دل در گرو مهرش داراي، بايد مهيا باشي، تمام خانه وقتي ميهماني را انتظار مي

هاي اخلاص، آذينش  ي معرفت بگذاري و با شاخه گل ي دلت، آينه ي خانه اك آني؛ بايد گوشه گوشههاي گناه را به زلال آن پ لكه

ات بكشي و پاك و شفاف و غرق در نور باشي تا گاهِ آمدنش شرمگين، دل آلوده و  اي از نور بر چهره آني؛ بايد به نماز شبي، هاله

بقْ تحفه و هديه آماده آني تا گاه آمدنش دست خالي نماني و اشك تاريك چهره نباشي؛ بايد به عمل صالح و آار نيك طبقْ ط

  . حسرت نريزي و چشم خجلت بر زمين ندوزي

و انتظار يعني آنكه هر لحظه تمامِ تصوير آمدنش را در دل مرور آني تا چيزي جا نماند و اين نه يك خيال، آه يك حقيقت است، 

 ود و به بديهايت  هايت شاد مي بيند، به نيكي ت، تو را و نامه عملت را ميي توس اوست آه هر روز و هر هفته ميهمانِ خانه

اگر منتظري بايد . انتها، به استقبال اين ميهمان دل آرام بروي هاي بي هاي الوان و آاخ غمگين؛ مبادا به زرق و برق دنيا و سفره

دارد آذين بندي و هديه آماده آني، بايد دست از  گونه آه او دوست مي و آن) ١٩٨(ميهمان را بشناسي، بايد امام را بشناسي

ها  گونه آه شايسته اوست، برايش مهيا شد، بايد در اعمال نيك آوشيد و از بدي و آن) ١٩٩(تنبلي و سستي و هرزگي آشيد

، تا )٢٠٠( تازه نمودگاه با دل زلال و پاك، غرق در نور ايمان، هر صبحگاه، دست بيعت دراز آرد و اين عهد شيرين را گريزان شد و آن



ي زمين  هم در صف دلدادگانش ثابت بماني و هم در درون دل خود و آنگاه بيايد آن روز آه بر گِرْدَش حلقه زنيم و او بر گستره

و واپسين سخن آنكه ) ٢٠٢( لَهُمْ و حُسْنُ مَأب طُوبي. خوشا به حال آنانكه در آن حلقه دستي دارند). ٢٠١(شميم عدالت بيفشاند

  . هر گه آه دل به عشق دهي خوش دمي بود: تظار يعني تكرار عاشقي و اينكهان

    بايدي شيرين

رود آه  آنيم و گاه آودآانه و گاه يادمان مي دانيم آه ميهماني عزيز در راه است و خود را سخت در انتظار آمدنش غرق مي گاه مي

و رنگ . شويم هاي دنيوي مي دار آن ميهمان مبارك، سرگرم بازيچهي دي زمستان دلمان در انتظار بهاري سبز است و غافل از وعده

و ) ٢٠٣(ي مهدي موعود حق است ي خدا درباره امّا وعده. برد آه آسمان در انتظار خورشيد است و وارنگ دنيا از يادمان مي

نتظار فرج خودگشايشي ا: شود هاي وجودمان جاري مي ي رگ جويبار معنويت است آه در آوچه آوچه. انتظارش واجب انتظار

ي  اي است رو به آسمان و استشمام عطر اميد؛ انتظار چشم دوختن به انتهاي جاده ؛ انتظار گشودن دريچه)٢٠٤(سبز است

همين ). ٢٠٥(ترين آار نزد خدا همين انتظار است هدايت است و آنكه چشم به انتهاي جاده بدوزد راه را گم نخواهد آرد و محبوب

ترين اعمال نزد  هاست آه جواز عبور از صراط است و محبوب قراري و عاشقي لحظه به لحظه، همين مين بيروبي دل، ه خانه

  . خداست

بينند، انتظار صبح و طلوع خورشيد حتمي  براي آنان آه چشم بصيرت دارند و تاريكي و غفلت و جهالت روز را به چشم دل مي

 نيست، يك نياز است نيازي برتر از تشنگي روح، عطش جان، درماندگي درون براي آنان آمادگي براي ظهور موعود يك بايد. است

ترين حس دروني است، آبي است بر آتش، عطش روح، منتظر بودن، خواندن مولا است و خواستن او؛  و انتظار آه عطشناك

انتظارِ .  حسِ ولايت استترين ملموس. زيباترين نوع بندگي است). ٢٠٧(، بهترين عبادت اس )٢٠٦(انتظار برترين عمل است

پرشورترين راه در وادي خلقت است و انتظار، . ي محبّت اهل بيت است سيراب شدن از سرچشمه. نوشيدن از جام ولاست

ترين نوع  ترين نوع عشق است و از آنجا آه عشق اصل است و آدمي و پري طفيل هستي عشقند، انتظار، حقيقي حقيقي

  . ك بايد آه يك نياز است، يك بايد دروني است، يك بايد براي بودن استزندگي است و زندگي حقيقي نه ي

دهم با تمام وجود آه بازگشت او  دهم آه مولايم، آقايم، امام عصر، حجّت توست و شهادت مي خدايا، مهربانا، لطيفا، شهادت مي

آشم و هرچند روزگار  دمش را انتظار ميدهم و دم به دم مق من لحظه به لحظه به آمدن او گواهي مي). ٢٠٨(ترديد حق است بي

؛ درونم را از انتظارش )٢١٠(عزيزا، يادش را از خيالم مبر). ٢٠٩(به درازا بكشد به ظهورش اميدوارتر شوم و به آمدنش منتظرتر

به اين . اور دارندي آنان آه روز ظهور قائم را ب قرار ده و در زمره) ٢١١(»و الذين يصدقون بيوم الدين«تهي مدار و مرا مصداق آيه 

  . انتظار و باور رستگارم آن، اي مهربانترين

  هاي منتظر  دل

ي قلبمان اي سبزترين،  دريچه. ي دلمان را لبريز آرده است ي محبّت است و محبّت سرشارترين طراوت بهار، خانه دل، خانه

ايم و اگر روزها بگذرد و  اه آمدنتْ نشستهيكسره به سوي آسمانِ انتظارِ مقدمت گشوده است و از پشت همين پنجره چشم به ر

آيي با عطر  رشته رشته قلبمان گواه است آه مي). ٢١٢(عمرها سپري شود، قلبهامان از يقين به آمدنت لبريزتر خواهد شد

  ). ٢١٣(مان را زنده آني هاي مرده افزايَتْ دل خوش حيات، تا به شميم روح

اين فقط چشم نيست آه در فراق تو . هاي پاآي، با تار و پود دلهامان عجين شده است هبيا، بيا آه انتظار آمدنت اي باغبان بنفش



طلبد آه با هر قطره اشكي، قلب نيز شرحه  ي اشك است، اين تنها دستهامان نيست آه به آسمان بلند است و تو را مي چشمه

شود آه  چه مي). ٢١٤(ماني آه در هجرت نالان استنالد، تو آرزوي دلِ هر زن و مرد با اي سوزد و مي شود، دل نيز مي شرحه مي

  . بيايي

آي غبار قَدَمَتْ را توتياي چشم . هاي دردمند، داروي دل بيمارمان، غبارِ مَقْدَم توست هاي شكسته، اي طبيب قلب اي مرهم دل

، )٢١٥( من، قلب من تسليم توستسوار وادي مهر، بيا آه دلْ داغِ تو دارد و سر مهر تو، اي مولاي من اي مقتداي سازيم، اي يكه

ي اطاعت محض از  دهم آه قلب را عرصه خدايا، به پاآي مقدمش سوگندت مي). ٢١٦(آه حكم تو حكم خداست. آينه حكم توست

ياريم آن تا عطر حضورش را از پس پرده غيبت بيابم و به يمن اين حضورِ مبارك گردن اطاعت بر امرش ). ٢١٧(ولي امرت قرار ده

  . پسندد با تمام وجود ناپسند دارم ريم ده تا آنچه خواست اوست از عمق دل بخواهم و آنچه نمينهم، يا

و يقين به ظهورش را هر لحظه در برابر ديدگانم ) ٢١٩(ايمان به او را در قلبم افزون آن). ٢١٨(مهربانا، يادش را از يادم مبر

و در گذرِ اين انتظار طولاني، چرت ) ٢٢١(ش، يقين به آمدنش را از ما مگيررحيما، عزيزا، رئوفا، در روزگار طولاني غيبت) ٢٢٠(بنماي

هاي دنيوي سرگرم شود و بر رنگ وارنگ دنيا دل  مان فرو مبر، مگذار اين دل منتظر به بازيچه غفلتْ بر ما ميفكن و به خواب جهالت

ي تصويري، غير تصوير بهار باشد و  پذيرد و يا آيينهي قدمش، آني رنگ و بوي غير  مگذار اين قلب چشم به راه و شيفته. خوش آند

اي بگشايد به غير وادي مهر او، مگذار قلبمان به اطاعت غير او بتپد، اي مهربانترين، مگذار دلمان بيش از اين در  اي دريچه يا لحظه

هامان را  رايش روشن آن و قلبآ مان به جمال دل انتظار آمدنش شرحه شرحه شود، به نسيم آمدنش روح حيات بر ما ببار و چشم

  . يا غياث المستغيثين). ٢٢٢(به حضورش آرامش بخش

    تلاش منتظران

ايم  سالهاست آه به اميد آمدنش چشم بر آسمان دوخته. ي نرگس سالهاست آه در انتظار بهاريم و چشم به راه شكفتن شكوفه

سوزد و نواي اَيْنَ بَقيَّةَ   سينه مي لْعَجَل دارد و نداي اَدْرِآْنيو دل منتظر داريم و نه چشم و دل آه ذره ذره وجودمان فرياد اَ

  . افتد تپد و دست از آسمان دعا فرو نمي قلب به ناله اَلْغَوثْ مي. خواند مي) ٢٢٣(اللَّه

رمست نام و عقل آه س. راند به خيال رضايت اوست سازي ظهور اوست و زبان اگر آلامي مي رود به اميد زمينه قدم اگر پيش مي

  . خواهد خوش اوست، راه عشق در پيش گرفته و دنيا را فداي تار موي دوست مي

عهدي آه . ها طلوع خورشيد آغازگر عهدي تازه با تو است صبح. انتظار تو نه فقط ما را آه جهان را در تب و تاب هجر سوخته است

تا هر روز شيريني اين بيعت با ) ٢٢٤(آنيم عت با تو را تازه ميبنديم و بي هر صبح در هر روزِ بودنمان دوباره و صدباره با تو مي

آيي و ما هر روز  آيي، هرچند دير، در روزهاي دور، امّا مي حلاوت را دوباره حس آنيم و اين اميد هر روز در ما زنده شود آه تو مي

  . خوانيم به اشك تو را مي

آيا ياوري هست تا به همراهيش ناله و زاري . ترين گشايش دنيا ي شير نترين بهارِ هستي، ا ترين روحِ حيات، اي شاداب اي زنده

هاي نياز  هاي خواهشند و نشانه ها دانه اين اشك) ٢٢٦(؟ آيا چشم گرياني هست تا يارِ شيون او باشم؟)٢٢٥(در فراقت سر دهم

  . بدطل ي آسي است آه در گرداب غفلت اسير است و ياري تو را مي و اين فرياد ادرآني ناله

ي هستيم را فدا  سار هستي، اي جويبار معرفت، اي باران خوبي، بيا آه در قدمت جان و مال و فرزند و همه بيا، بيا اي چشمه

ام و مادر و پدرم به فداي  ها، هستي بيا اي همه خوبي. بيا آه به اشك چشم درقدمت مرواريد خير مقدم بپاشم) ٢٢٧(آنم

  ). ٢٢٨(قدمت

نهاديم و در منش تو  پيچيد، آاش پا جاي پاي تو مي شديم، آاش بوي بهار در هوا مي ي آمدنت مي ما آمادهآمدي و آاش  آاش مي



ي دلمان  و راه بهار را به خانه) ٢٣٠(، آاش خدا ياريمان آند از سستي و تنبلي و فترت دست برداريم)٢٢٩(آرديم سير مي

  . آاش خدا لطفي آند و تو بيايي. بگشاييم

خواند و  ي انتظاري آه دلهامان را شرحه شرحه آرده است، اين دنياي پر فريب صدرنگ چشممان را به خويش مي گاهي با همه

خواند و شيطان نيز آه براي همين  يابد و ما را در پي خويش فرا مي آند يا راه نفوذي به دلمان مي دستمان را به خود آلوده مي

اين انتظار توست آه ما را در برابر اين دشمن پر زرق و برق نگه دار . شناسد ميفريب مهلت گرفته است در اين ميان سر از پا ن

روز  آن). ٢٣١(گشايش آار ما در همين انتظار آمدن توست. است و اگر نبود اميد آمدنت، هزار باره در گرداب هلاآت او غرق بوديم

به خدا آه همين اميد .  انتظار تو بر دلمان وزيده استآه بهاري شويم و سبز، آن روز آه آسمانِ دلمان آبي باشد، آن روز نسيمِ

  . آمدنت، حيات جاري در وجود ماست

ي  ها با همه ها و غفلت و ما اگر در آوران جهالت) ٢٣٢(آسمان تنگ دست و زمين تنگ دل گشته است. زندگي سخت است

  . ايم به همين نسيم حيات است هاي زندگي، زنده مانده سختي

شود آه بيايي تا آسمان  آي مي. هاي عطشناك زنده بودنمان را به زلال هستي جاريت، سيراب آني ي و لبآي شود آه بياي

بيا اي همه هستي فداي ). ٢٣٣(ي ما نيز روح تازه بيابد هاي مرده هم ببارد و زمين به يمن قدومت گشاده و زنده گردد و قلب

  . قدمت، بيا آه صبر به پايان رسيد و عطش فزوني يافت

    مُهر قبولي

چه خاآي است و اهل تاريكي،  چه آسماني است و اهل نور، راه به وادي سعادت دارد و آن در عالم خلقت بنا بر اين است آه آن

گذارد رسم بر اين است آه اگر بال پرواز به آسمان ايمان داشته باشي به آسمان سعادت هم پر  سر به گرداب هلاآت مي

  . ير پر زرق و برق دنيا در آشي در گودال غفلت و تباهي خواهي ماندگشايي و اگر پا در زنج مي

ترين  ترين راهِ سعادت است و دوستي او محكم ترين و حقيقي ترين، شفاف ترين، آبي ي عشق است و امام آسماني آسمان عرصه

 او سر به مُهر بري چونان است ولايت دهند و اگر بي اگر نمازت بوي آبي آسمان بدهد به آسمان راهت مي. ريسمانِ صعود است

گونه بگويم آه ولايت او مُهر آسماني بودنِ اعمال است و عمل بدون اين مُهر، به آسمان بال  اين. وضو پايان دهي آه نماز را بي

  . گشايد نمي

ها و به  ي انسانها و زندگ و ولايت يعني دوست داشتن او، اطاعت محض از او و باور تصرف او در همه چيز حتي در وجود انسان

ها محو  آاري سيه) ٢٣٥(شود، ، حسنات دوچندان مي)٢٣٤(گردد شود و افعال پاك مي مُهر ولايت است آه اعمال پذيرفته مي

گذراندمان و  از صافي تزآيه مي. بخشد مان را طراوت مي آند، جان مان را پاآيزه مي ، مُهر ولايت است آه فطرت)٢٣٦(شود مي

ولايت رنگ . پذيرد ها را مي زند و آسمان فقط آسماني ولايت رنگ آسماني به اعمالمان مي). ٢٣٧(شود يي گناهانمان م آفاره

آنكه با ولايت اعمالش را الهي . ولايت مُهر الهي بودن اعمال است. پذيرد زند و خدا هرچه را آه الهي باشد مي الهي به عمل مي

  ). ٢٣٨(گردد شود و گفتارش تصديق مي آند عملش پذيرفته مي

سوي رسم خلقت هم هست آه هرآس، از الهي بودن، آسماني بودن و از ولايت سرپيچد و ولايت را نفهمد و نخواهد آه  و آن

). ٢٣٩(بفهمد و مُهري غير مُهر ولايت بر عملش زند، خداي قهار او را به آتش افكند، عملي از او نپذيرد و ميزاني برايش بنا نكند

ها افكند؟ پس اطاعت از خدا  و مِهرش را در دل) ٢٤٠(يت را ميزان قرار داد و ولايت را صراط مستقيم خواندآه خدا، ولا مگر نه اين

و ) ٢٤٢(چنان آه دشمني با او دشمني با خداست) ٢٤١(در اطاعت از ولي امر اوست و اطاعت از ولي امر، اطاعت از خداست

بها   او بدهد، پذيرفته شود و آنچه از دوستي او بهره نبرد، بياين زيباترين رسم خلقت است آه هرچيز بوي عشق و دوستي



  . ماند مي

قدر دلت براي آسمان تنگ شده  بيني آه چه بيني دوستي او چگونه در جزء جزء زندگيت جاري است و مي جاست آه مي اين

ي  ترين پهنه ؟ آسمان آجا و روشنآسمان آجا و يار بهاري ما آجا. آسمان ابري را تصور آن آه چه قدر مايه دلتنگي است. است

. ي چشمانمان را بر آسمان نگاهش بگشا و دريچه) ٢٤٣(خدايا به مِهر فزونت، آن طلعتِ زيبا را ب ما بنمايان! زيبايي خلقت آجا؟

  . آمين

    در انتظار طلوع

امّا اگر . گاهي هم آشيد حارزد براي ديدنش دست از خواب شيرين صب قدر آه مي آن. طلوع خورشيد هميشه زيبا و جذاب است

حس آرده باشد و سرما تا عمق  يك شب تاريك و ظلمتِ برهوتِ يك بيابان سرد را تجربه آرده باشي، تاريكي و ترس، بدنت را بي

درونت نفوذ آرده باشد، آن وقت تابش اولين پرتو خورشيد نه فقط زيبا و جذاب آه تنها اميد زندگي است، همه آرزوي دروني 

  . ي بقا و ماندن، دليل بودن است و اينك ما در انتظار چنين طلوعي هستيم ي دلگرمي است و مايه ايهتوست، م

اند و  مان آرده هاي خودآامگي و دنياطلبي از همه سو احاطه هاي زور و زر و تزوير و ابليس در اين برهوت دنياي مادّي آه شيطان

فروشند، در اين  ها را به بهاي ناچيز ماديات مي لمت و جهالت آه گوهر ارزشتازاند، در اين و انفساي ظ اسبِ سرآشِ نفس را مي

). ٢٤٥(آه روز خواهد درخشيد) ٢٤٤(و قسم به شب پوشيده. پرستي، در انتظار طلوع گرم خورشيديم ديني و ماديّت سرماي بي

  . به پايان خواهد رسيد و روز خواهد آمدها  هاي تار تنهايي و تشنگي ها و هراس شب ها، تاريكي ها، زمين خوردن راه گم آردن

مان به گرماي ايمان او گرم  هاي نرگس، روز بارش باران رحمت، درون يخ زده آري در روز طلوع خورشيد هدايت، روز شكفتن گل

  . هامان گل مسلماني خواهد روياند خواهد شد و زمستان جهالت و غفلت بار خواهد بست و بهار ايمان و معنويت بر چهره

او خواهد ) ٢٤٧.(ها را بر خواهد آند ها و دشمني نهال گمراهي). ٢٤٦(مان روحِ حيات خواهد دميد هاي مرده او خواهد آمد و به قلب

او خواهد آمد، ). ٢٤٩(و بر زمين، باران عدل خواهد باريد) ٢٤٨(هاي باطل و هواهاي نفساني را محو خواهد آرد آمد و آثار انديشه

ي تجلي خدا و در آن به تماشاي خدايي  ، مژده رسان فتح، نسيم خوش عطر هدايت و نصرت، آينه)٢٥٠(وزيصاحب روز فتح و پير

او خواهد ). ٢٥٢(درگاه خدايي بهشت روي خواهد نماياند و از آن به وادي سعادت ره خواهيم يافت). ٢٥١(بودن خواهيم نشست

از مدد الهي لبريز ) ٢٥٣.(هاي تنگمان آن روز شفا خواهد يافت  سينه.ي زمين، زلال پاآي جاري خواهد آرد ي گستره آمد و بر همه

  . اي خُرد خواهد بود و پهناي زمين در برابر گستردگي رحمتش دانه) ٢٥٤(شويم آه او رحمت واسعه است مي

اه نمايانده ، ر)٢٥٦(گردد ي الهي، بر ا مي حدود بر زمين مانده) ٢٥٥(يابد، وقتي آه موعود بيايد، قرآن حياتي تازه مي

  . گيرد ها پايان مي و گمراهي) ٢٥٧(شود مي

  . آيد با يك بهاره سبزي و ترنم، با يك آسمان باران رحمت با يك نگاه رحيم او مي

  . خواهد براي زير و رو شدن و از تاريكي و عطش بيرون آمدن و بهشت را مجسم آردن و دنيا چه مي

ها نسترن  ي خانه بر پنجره. توان ديد روز همه جا مي هاي سرخ محمّد را آن گل. ه به پا آندهاي مرد ي دل آيد تا بهار را در همه او مي

اي از زلال معنويت، يك آوير طولاني را طي  ها به دنبال قطره چشم. بها ظلم ناياب خواهد شد و دنيا بي. عفاف خواهد روييد

هاي  علف. هاي خالي از اين زلال پاك، محو خواهند شد د شد و دلها جاري خواه ي دل نخواهند آرد آه آن روز اين آب زلال در همه

). ٢٥٨(آيد در روزي آه مؤمنين به ياري خدا لبريز از شادي خواهند شد او مي. هرز روييده در زمين آن روز برآنده خواهد شد

. آنند ها، مهرباني رد و بدل مي گاهدهند، ن يابد، نمازها آن روز بوي بهشت مي گيرد و لطافت مفهومي تازه مي ها سر مي مهرباني

هيچ . هيچ مسكيني در انتظار لقمه ناني شب و روز را به گرسنگي نخواهند گذراند. هيچ يتيمي بي دست نوازش نخواهد ماند



چه مبارك سحري . توان معنا آرد دستي به ستم بلند نخواهد شد، حكومت عدل علوي چهره خواهد نماياند و برادري را آن روز مي

  . خواهد بود و چه فرخنده روزي آن روز آه او بيايد

    فصل رويش

بهار فصلِ بذر . مان را زير و رو آنيم، بذري بپاشيم، آبي بدهيم و در انتظار بهار بمانيم ي دل هاي باغچه تا بهار نيامده بايد خاك

  . فصل به جوانه نشستن است؛ فصل شكفتن و روييدن است. پاشيدن نيست

هاي نيكوي  مان را زير و رويي بكنيم، هرچه وسعت دلتان بيشتر، گل د ديگر بذري به آار نيايد، بايد قبل از آمدنش دلبهار آه بياي

ي دل، بذر ايمان  اي از باغچه در گوشه. تر تر و شاداب تان زنده هاي باغچه تر گل تان آسماني هرچه دل. تان بيشتر و زيباتر باغچه

ي گلِ عشق به ولايت  اي بيفكنيد، باغچه را با دانه هاي گلِ عفاف و حيا را در گوشه دانه. ا بنشانيداي نهال تقو بكاري و در گوشه

ي وجودتان را بپسندد و  تان زيباتر شود و بهار باغچه ها بپاشيد تا بهتر برويَد و باغچه قدري هم آب صداقت و اخلاص بر آن. زيبا آنيد

  . تان بيايد به ميهماني دل

اي سر نخواهد آشيد، روزي آه  بهار به چنين باغچه. ي بي بذر مانده و پوسيده، بهاري نخواهد شد ر بيايد، باغچهروزي آه بها

ي پروردگار ظهور آند، آن روز ديگر ايمان آسي آه از قبل ايمان  ترين آيه ترين بهارِ هستي بيايد، روزي آه روشن سبزترين و زنده

، روزي آه نابود آننده آافران )٢٦٠(آاران ظهور آند ي شوآت عصيان روزي آه شكننده). ٢٥٩(اي نخواهد داشت نياورده بود، فايده

آه عمري در گرداب  ي دشمنان خدا پديدار گردد، آن روز ايمان تازه، بهايي نخواهد داشت زيرا آن ، روزي آه از بين برنده)٢٦١(بيايد

) ٢٦٢(ساعت واقعه  پرواز آند و اين پرواز اگر هم ممكن باشد در آنتواند به جرسي به آسمان روشنِ ايمانْ دنيا غرق باشد، نمي

ي حيات است و بهار سبز موعود ما، سبيل اللّه  هايي آلوده به لجنزار دنيايي چه بهايي خواهد داشت؟ بهار جاده آن هم با بال

  ). ٢٦٤(، صراط مستقيم است)٢٦٣(ي سير به سوي خداست راهي است برتر و برگزيده جادّه. است

ي  آسي آه به اين راه قدم نگذارد بي هيچ ترديد پا به جادّه. رسد و پايانش سعادت است راه راست خداست آه به رستگاري مي

ي زندگيش زده است و  ي موعود منجي را پيروي نكند، مُهر هلاآت بر پايانِ نامه آسي آه سيره). ٢٦٥(هلاآت گذاشته است

  .  خواهد ديدروزي آه او بيايد هلاك را به چشم

چشماني آه به تاريكي خو آنند به نور خورشيد آور خواهند شد و . تاريكي و تاريك پسندان با طلوع خورشيد نابود خواهند شد

  . تواند به دروغ بگويد آه در انتظار خورشيد بوده است چگونه مي. شناسند پسندان را آن روز همه مي تاريك

ها فرياد  روزي آه چهره. روزي آه مجرمين به سيماشان شناخته شوند. است) ٢٦٦(»نَ بِسيماهُمْيُعْرَفُ المُجْرِمُو«آن روز روزِ 

ها  ي تاريكي است آه همه» قاصم المعتدين«آنند و آن روز اين شمشير  ي ظاهر، هويدا مي زنند و آنچه در درون دارند بر آينه مي

آن فروگيرنده آه اهل ) ٢٦٧(»هَلْ اَتيكُمْ حَديثُ الغاشيَة؟«! سيده است؟آيا خبر آن غاشيه به شما ر. گيرد ها را در بر مي و ظلمت

بياييد . بياييد براي بهار آماده شويم. ترديد نكنيد آه طلوع خورشيد نزديك است. ترديد نكنيد آه بهار در راه است. باطل را در بر گيرد

ي سبزيش، با همه روشنيش و سلام بر  با همه.  آه بهار بيايدبياييد نوراني شويم و بهاري و دعا آنيم. با نور معرفت آشنا شويم

 ) ٢٦٨.(شود نور خدا آه هرگز خاموش نمي

 

  



  گشايش سبز 

ها از هر سو دست و پاي دلت را  آند، گرفتاري ي دشواري و رنج به تو رو مي گيرد، روزگار با چهره وقتي زمانه بر تو سخت مي

زند، آرزو  ات زخم مي آند، بر داغ مرهم ننهاده داغي ديگر بر سينه وهي بزرگ جلوه ميبندد و هر خردي در برابر چشمت، اند مي

بخش داشته باشد به انتظارِ بهار  آني دري به وادي امن و آسايش گشاده شود آه آفتابي دلچسب و سكوتي آرام مي

اي ساز شود  صل شود، راهي باز شود، چارهآني آه در آارت فرجي حا ي رنجها باشد، آرزو مي نشيني تا راهِ نجات تو از همه مي

  . ي تنگت به نفسي آرام دلخوش آند و سينه

هامان  هامان در بند تجمل و رفاه، چشمهامان اسير رنگ و وارنگ دنيا و قلب دل. ايم گونه مانده اينك در عصر غيبت بهار، ما اين

ي بيروني نيز از سوي ديگر  شاند و شيطان قسم خوردهآ مان مي دشمنِ نفس از يك سو به تباهي. گرفتار غفلت و جهالت است

، زمين بر )٢٧١(، پرده از آارمان برداشته شده)٢٧٠(، درماندگيمان آشكار شده)٢٦٩(بلا بر ما شدت گرفته. خواند به ظلمتمان مي

ي، زود و نزديك، چشم ، فرجي آسمان)٢٧٣(آرزومان گشايشي نيكوست). ٢٧٢(دارد گيرد و آسمان از ما دريغ باران مي ما تنگ مي

ترين بهارِ حقيقت، در گرداب  در عطش حيات خواهيم سوخت اگر تو نيايي، اي زنده). ٢٧٤(بر هم زدني بيش، تاب نداريم

هاي مجازي تباه خواهيم شد، اي  ترين منجي موعود، اگر تو نيايي در اسارت رنگ اي مهربان. ها غرق خواهيم شد گرفتاري

گشايد، به نسيم  ي تو مي درِ قفس غفلت را تنها نگاهِ رحيمانه. مان فقط به دست تواناي توست  چارهي بهشت، ترين جلوه روشن

، زمين تاريك پر از ظلم و جور، به قدم پاك تو، از )٢٧٦(بندد ها بار مي و غم از سينه) ٢٧٥(شود ها زدوده مي رحمت تو اندوه از دل

مان گرفته خواهد بود و داغ عصرهاي آدينه هر  ات، اگر تو نيايي آسمان دلاي آشتي نج). ٢٧٧(شود شميم نور و عدالت پر مي

  . دست و پامان در بند ماديّت خاك، اسير خواهد ماند. هامان سنگيني خواهد آرد هفته بر دل

چيز مجازي ترين حيات، همه  بي تو اي حقيقي. اگر تو نيايي حيات بوي ماندن نخواهد داشت و زنده بودن بوي زندگي نخواهد داد

  . معناست است، جز عشق تو هر عشقي مجاز است و رنگ غم دارد و جز در نگاه تو مهرباني بي

اي بر  و اندوه، پرده) ٢٧٩(ي وجود خواهد بود ي گستره و ظلمت، پادشاه همه) ٢٧٨(اگر تو نيايي حق در غربت افول، خواهد ماند

پس ). ٢٨١(به لحظه در انتظار ظهور توست اي شادي بخش روزگارانهستي لحظه ) ٢٨٠.(هاي طبيعت خواهد بود ي زيبايي همه

  ). ٢٨٢(ها بتاب اي خورشيد تاريك. ترين نگاه بيا اي مهربان

هايمان   دل ي تو را بر سر در همه هاي برافراشته و پرچم) ٢٨٤(بيا تا روزهامان درخشان شود) ٢٨٣(ترين فصل قدم برنه اي بهاري

  .  گشايشي فرستبيا و بر آارمان. بپا آنيم

، رحمتي بر ما فرو فرست )٢٨٦(ي غم بر سر ما را بشكن و به لطفت سلطه) ٢٨٥(لطيفا، مهربانا، به مهربانيت باب فرج بر ما بگشا

ي اندوه را  مان را عزّت بخش، حق را طالع آن، تاريكي را بميران و پرده دين). ٢٨٧(و گشايشي شيرين و دلپذير در آارمان بنه

. مان در نكويي و طاعت غضب مياور مان چشم مينداز، به تهي دستي رويي  رحيما، به گناهانمان در مگير، به سياه).٢٨٨(برآش

ي ظهور ده، در ظهور منجي موعودمان تعجيل آن، چشم آلوده به دنيامان را به جمال  باران رحمتت را بر ما نازل آن، بهار را مژده

  . ترين مهربانان مان را مَستي حيات بخش، اي مهربان اي مردهه نورانيش روشن آن و به نسيم آمدنش دل

    بشارتي شيرين

 در پي يك تر از بشارت طلوع خورشيد ي آمدن بهار در پي يك زمستان تار و طولاني؟ چه بشارتي شيرين اي برتر از مژده چه مژده

تر از آمدنِ  تر از پيامِ حضورِ زلال آبْ براي لباني تشنه و خشكيده؟ چه بشارتي زيباتر و روح بخش شب تاريك و سرد؟ چه پيامي نيك



  . ي امروز؟ اين بشارت حق است منجي، براي دنياي آلوده

  . اهد آوردهامان به ارمغان خو ي طراوتش براي دل بي ترديد او خواهد آمد و بهار را با همه

بي ترديد او خواهد آمد و در ميان گرداب سراسر هلاك دنياي مادّي ريسمان نجات ما خواهد شد و قسم به خداي آسمان و زمين 

  ) ٢٨٩.(آه او بر حق است

اهد هاي با ايمان آن روز به ياري خدا شاد خو از ذره ذره وجود بر خواهد خاست و دل) ٢٩٠(»جاء الحق«و روزي آه بيايد نداي 

  ). ٢٩١(شد

بعد از آتب آسماني در «: فرمايد ي تاريخ جاري بوده است چنان آه خدا مي بشارت آمدن منجي ندايي است آه همواره در گستره

آري زمين از آنِ مولاي ماست و خلقت همواره در انتظار ) ٢٩٢(».زبور داوود نوشتيم آه زمين را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد

ي يك شب طولاني و تار،  ترين روز هستي بر صحيفه ي زمين جاري شود و بهاري ود است تا اين بشارت عظيم بر پهنهي موع لحظه

  . مُهر پايان زند 

ي  هاي تشنه لب. زند هاشان سر مي ي مهربانيش به خانه هاي منتظر فردايي را به چشم خواهند ديد آه بهار با همه سينه

بخش  و عالَم وجود در پي عطشي طولاني و سوزان از زلال حيات). ٢٩٣( آيند و سيراب شوندديدارش بر جويبارهاي رحمتش در

  . حضورش لبريز شود

ها را از نورِ معرفت و  آيد و آسمان دل او م ). ٢٩٤(آند آيد و زمين را آه از سياهي ظلم تار شده است به نور عدل روشن مي او مي

آيد و آن روزِ بهاري را  او مي. خشكاند ي ظلم و ستم و تباهي را به نگاهِ مقتدرش مي آيد و ريشه او مي. آند ايمان لبريز مي

  . هاشان بهاري است به چشم خواهند ديد آسمانيان، آنان آه دل

    عصر آدينه

ها  الها غربت از امام، زخم س رنج سال. هاي شيعيان باشد ي دردهاي زخم ي همه غروب جمعه را انگار خدا آفريده است تا آينه

ي غمزدگيش انگار لبريز از معرفت است، پر است از بانگ جرس و شايد آهنگ  گير آدينه با همه يتيمي امّت، با اين همه، غروبِ دل

  . بيدارباش خداست آه به رنگ غروب در آمده است

مان در دنيا  ، غرق بودنمان را آند، زميني بودن مان مي آني، روحي آه مدام تحمل آشفتگي روح را عصر جمعه به وضوح حس مي

آيد و او آه از جنس آسمان است در زمين خاآي آشفته  ترين بخش هستي فرود مي مان را، تا آسماني را و در بند اسارت بودن

  . شود مي

آند و  براي همين است آه عصر جمعه دلت هواي قرآن خواندن مي. و عصر جمعه انگار زمان آوتاهي براي رهايي روح است

هاي  هاي دروغين، لذت هاي دروغين، عشق گيرد از دنيايي آه پر است از زيبايي دلت از دنيا مي.  و نياز و دعاي سماتهواي راز

  . زند به سوي حقيقت دروغين و دلت پر مي

 داند و از رسولش و از غروب جمعه آينه دل تنگ توست تا در آن مَحَكش بزني آه تا آجا عاشق است و منتظر؟ از امامش چه مي

  خدايش؟ 

مهربانا حجتت را، امام . خدايا خودت را به من بشناسان، بار الها با رسولت آشنايم آن«: شنوي آه ي روح را مي نمك زمزمه و نم

لطيفا در دينت ثابتم گردان ) ٢٩٥(»زمانم را، مولايم را به من بشناسان آه اگر حجتت را به من ننمايي، از راه تو گمراه خواهم شد

  ) ٢٩٧(».قلبم را مطيع ولي امرت دار«و ) ٢٩٦(»شغولم دار و در آزموني آه براي خلق بر نهادي پيروزم آنبه طاعتت م

: آني حالا با تمام وجودت زمزمه مي. آشد زند و حسرت عميق دوري از امام در دلت تير مي عصر جمعه عشقي در دلت موج مي



پس چشمانت را . ي اوست و بودن، تا چه حد به او نيازمند است در وابستهفهمي آه دنيا چه ق تازه مي) ٢٩٨(»اَيْنَ بقيةَ اللّه«

گيري آه به او و به هرچه او به آن ايمان دارد،  گيري و حتي خدا را شاهد مي ي وجود را شاهد مي گيري و همه شاهد مي

اش و به ولايتش   به علم و دانايي، به مقام بلندش)٣٠٠(داري، آه تسليم امر اويي و مطيع او آه دوستش مي و اين) ٢٩٩(مؤمني

  . آشي  و اين بازگشت شيرين را سخت انتظار مي٣٠٢(و نيز به رجعتش) ٣٠١(آني اعتراف مي

شوي، از رنگارنگي  اند بيزار مي ات آرده چه دوره ي آن آند، از همه وقتي اين نسيم خوش معرفت تمام وجودت را عطرآگين مي

پايانت به  هاي پي در پي و بي بافند، از دويدن هاي پوچي آه دانه دانه زنجير عذابت را مي  حرفدنيا، از سر و صداهاي فريبنده، از

شوي آه چه قدر غرق در دنيايي و چه قدر از انتظار حقيقت دوري و چقدر بودن را از  دنبال سراب دنيا و از خويش متزجر مي

  . اي اي و به چه چيزهاي آوچكي دل بسته دست داده

اند امّا گاه آن قدر آوچك  ايم، مانده ها آن قدر است آه زمين و آسمان و آوه در تحمل بار امانتي آه آشيده نسانبزرگي ما ا

هاي آسماني ما آهكشان عشق خداست امّا گاه  سينه. بنديم چه در آن است مي اي از اين زمين و آن شويم آه دل به قطعه مي

و چه قدر آن لحظه ما غافليم، غافليم از بزرگي خودمان، از عظمت . بنديم ي ميي سترگ عاشقي، دل به دنياي خاآ در اين پهنه

  . مان مان، از جايگاه بلند خليفةُ اللهي روح

ي استشمام عطر انتظار  ي رها آردنِ روح از اسارت خاك در دنياي خاآي و لحظه لحظه. ي آشتي با روح است و عصر جمعه لحظه

  . مان را، بوي سبزِ بهاران را دهد، بوي موعود بر حقّ عصرهاي جمعه بوي امام را مي. ي حس آردن نسيم اميد است و لحظه

  )ظهور ي روزنه(است باقي چنان وحكايت هم:  بخش چهارم

 

  به تمناي سلامت يار 

بهار هاست آه ما در انتظار آمدن  سارِ رحمتِ ازلي، سال ها، اي چشمه ها و نكويي ي خوبي ترين، اي آفريننده اي مهربان

به بشارت آمدنش . ايم مان تحمل آرده ي روح هاي خشكيده هاست آه عطشِ سوزانِ زلالِ رحمت را بر لب ايم، سال سوخته

ي سختي عالم را به شيريني به جان  همه. مان سلامت يار است ايم و دعاي هر صبح و شام ايم و به اميد آمدنش مانده زنده

  . او تاب نداريماي اندوه را در دل  خريم امّا ذره مي

مان را به لطفت از شر  مولاي). ٣٠٣(اي خداي مهربان، وليّت را، حجتّت را، زبان گوياي حكمتت را از هر بلا و اندوه در امان دار

  ). ٣٠٥(آه در پناه مهر تو باشد از هر بلايي مصون است آه آن) ٣٠٤(ي مخلوقات در پناه مهرت گير همه

خواهند آه نور خدا را  اي از قهرت رها مساز آه بسياري مي پسندند لحظه بهارِ سبز موعودمان ميرحيما، آنان آه خزان را براي 

  ). ٣٠٦(آند خاموش ببينند و خدا نور خود را با ظهور مهدي آل محمّد تمام مي

 بدخواهان را از ي بقاي عالم است، دست بخش وجود است، روح زندگي است، مايه مولاي ا اباصالح المهدي، زلالِ حيات: معبودا

و ) ٣٠٨(و گرداگرد وجودش فرشتگاني را به نگهباني گمار) ٣٠٧(دامن پر عظمتش آوتاه دار، جوشن حفظ خود را بر او بپوشان

، )٣١٠(، گاهِ نماز و قنوتش)٣٠٩(بر او سلام و رحمت فرست گاهِ قيام و قعودش. گرت را به حمايت او فرست دست مهربان ياري

 . و گاه ظهورِ بهاريش) ٣١١(گاه رآوع و سجودش

 



  به تمناي ظهور يار 

ظلمت . سوزاند مان را مي ي روح عطشِ حيات حقيقي، لبان خشك و تاول زده. ايم در برهوتِ دنياي مادّي، سرگردان و حيران مانده

گي معنوي را پرست اميد زند خفاشان شب. مان را سخت خواب زده آرده است و تاريكيِ دنياي خاآي، بي نور حضورشْ چشمان

مان در انتظار يك لحظه د يدار  چشم. هامان را وحشت زده آرده است راهه، دل هراس گم آردنِ راه و افتادن به بي. اند از ما گرفته

  . اي پر اشك است ي آفرينش، چشمه زيباترين آيه

راني و سرگرداني ما فقط تو را در اين حي) ٣١٣.(بارد رحمت و مهر از آسمان نمي) ٣١٢(ي پهناوريش تنگ است زمين با همه

ها به  سختي). ٣١٤(شود مان به دست رحمت تو گشوده مي خوانيم اي مهربانترين مهربانان، يا رحمن و يارحيم، گره گرفتاري مي

چه در  آن). ٣١٦(ر اه بيرون شدن از غم و اندوه و رسيدن به وادي شادماني، درگاه لطف توست). ٣١٥(شود مهرباني تو آسان مي

به مهربانيت باب فرج ). ٣١٨(شود مگر به نگاه مهربان تو هيچ رنجي برطرف نمي). ٣١٧(گيرد ي تو شكل مي گذرد به اراده الم ميع

  . ، يا ذَا العرشِ العَظيمِ، يا ذا المَنِّ الكريم)٣٢٠(ي غم را از سرمان بدور دار و سلطه) ٣١٩(بر ما بگشا

ترين،  و ما اي مهربان) ٣٢١(اند دلان به شماتت ما ايستاده  طولاني شد و سيهها، انتظارمان ي مهرباني ي همه اي سرچشمه

مان، از دشواري و تنگي زمانه، از مكر و  آنيم از فقدان پيامبرمان، از غيبت امام به تو شكوه مي. آوريم شكايت دل به سوي تو مي

به تو . مان به دنيا نيم از تاريكيِ دوران، از آلودگي روحآ به تو شكوه مي). ٣٢٢(ي روزگار، از زيادي شدن و اندآي شمارمان حيله

گشايشي به تعجيل ). ٣٢٤(ها را برطرف سازد اي ساز از سر مهر تا اندوه چاره). ٣٢٣(طلبيم بريم و از توگشايشي مي شِكوه مي

  ). ٣٢٦(مان آن و به ظهور امام عدل چشممان را روشن دار مندي او ياري با عزّت). ٣٢٥(خواهيم از تو مي

لطيفا، . به مهربانيت سوگند راه فرج بر ما بگشا). ٢٧( ي بلا ي اندوهي و برطرف آننده رحيما، اي سراسر مهرباني، تو گشاينده

، باران رحمت بر زمين مرده ببارد و به نسيم حيات )٣٢٩(تا زلالِ عدلْ را در ميان بندگانَتْ جاري آند) ٣٢٨(حجتت را اذنِ ظهور ده

و باب آمدنش را ) ٣٣١(در ظهورش تعجيل آن) ٣٣٠(آور به پريشاني و زاري ما رحم. مان را زنده آند هاي مرده بخش حضورش دل

  . مان را حياتي تازه بخش، به مهربانيت اي مهربانترين زده هاي غم ي آمدن بهار دل به مژده). ٣٣٢(بگشا

    در نسيم سپاس

ي هستي است  اس گويم، بايد شكر حضور امام را به جا آورم آه او دليل همهاي خداي مهربان، اگر بخواهم تو را براي بودنم سپ

  ). ٣٣٣(و هستي به بقاي او باقيست

ترين روح حيات است در  اگر تو را براي حياتم، اين شگفتي آفرينش، سپاس گويم، بايد شكر حضور امام را به جا آورم آه او تازه

  . ي آفرينش آالبد همه

ي  ترين مايه ي حيات و زندگي است سپاس گويم، بايد شكر حضور امام را به جا آورم آه حقيقي ب آه مايهاگر تو را به نعمت آ

  ) ٣٣٤.(گواراي زندگي است حيات و زلال

امام . ترين شگفتي آيات الهي است بزرگ. ي آفرينش است ترين نشانه روشن. ي هستي است ترين آيه آري حضور امام زنده

خدا را بر . ي فيض خداست و دليل بودن ماست امام واسطه. ريزد باني خداست آه بر آالبد آفرينش ميآبشار عظيم لطف و مهر

  . گويم اين نعمت بيكران و سراسر لطفش سپاس مي

ها در ميان ما زنده داشتي و به حلاوتِ  ها و سال مان را سال گويم در حكمت لايتناهي ازليت آه امام خداوندا، تو را سپاس مي

مان قرار دادي و به نور حضورش از ذلت و خواري ما  حضور نورانيش را چونان چراغي فرا راه. مان را شفا بخشيدي ش روحانتظار



  ). ٣٣٧(ها ما را رهانيدي ها و هلاآت ي گرفتاري و از مهلكه) ٣٣٦(و بار اندوه شديدمان را برطرف آردي) ٣٣٥(را برآشيدي

در دستانِ سرگردان من نهادي و اين ) ٣٣٨( ريسمان سعادت ابدي يعني ولايت او راگويم آه ترين، تو را سپاس مي اي مهربان

  . مندي من نسبت به تو، لحظه به لحظه در عمق عشق من به مولايم جاري است سپاس

به مهربانا، رسولت را ). ٣٣٩(رحيما، خودت را به من بشناسان آه چون تو را نشناسم، پيامبر رحمت و مهرت را نخواهم شناخت

، لطيفا، حجتت را به من بشناسان آه چون مولايم را )٣٤٠(من بشناسان آه چون او را نشناسم حجّت تو را نخواهم شناخت

عزيزا، مرا به مرگ جاهليت نميران و هدايتي آه از زلال ولايت در من جاري ك دي از من ). ٣٤١(نشناسم از دين گمراه خواهم شد

  . ترين مهربانان ه ديدار جمالش روشن آن اي مهربانو چشمان تارم را ب) ٣٤٢(باز مگير

  ). ٥٦٦(مالامال از اميد به توست، دست رد مزن، مهربانا، باران ياريت را بر ما ببار و ما را از نااميدان قرار مده

    اي تنها اميد اميدواران

»٥١٢٢٨ « 

    دستِ طلب

  ) ٥٦٧(فَلَكَ اسئَلُ

اندازم، وقتي  آورد، از اندآي دورتر، نظري به خويشتن خويش مي  به پرواز در ميسحرگاهان آه نسيمي خوش، عمق وجودم را

بينم آه جز حاجت و خواهندگي، هيچ چيز  نگرد، وجودي درمانده و سراپا نياز مي نگاهم از پشت پنجره حقيقت بر وجودم مي

هاييم آه در گروي وجود او پا  ما عدم. تچه هست اوس مان همين وجود سراپا نيازيم، همين فقر محضيم، آن همه. ديگري نيست

شود و  افكند و مَني مي آه گاه همين وجود ناچيز سراپا احتياج، رخت غرور بر تن مي بگذريم از اين. ايم در عرصه وجود نهاده

  . برد قدرتي پوشالي در خود گمان مي

  آجا ببريم اين بار تمنا را؟ از آه بخواهيم اين درياي حاجت را؟ 

ات، هر ذره ناچيز را، به  ن بخشنده، اي آرامت محض، جز تو آه همه چيزي و وجود محضي، جز تو آه بخشش آريمانهاي مهربا

  . طلبي دراز آنيم آند، جز تو، از آه بخواهيم؟ دريغا اگر به سوي حاجتمندان و نيازمندان دست باران جود و آرم، تفضلي مي

    فَلَكَ أسئَلُ

  . طلبيم فقط از تو مي

مان را از اميد  دوزيم، دامن تمناي داريم و به دست آرمت چشم اميد مي جود سراسر نيازمان را به درگاه تو عرضه مياين و

خواهيم، تا در وزش نسيم لطفت در اجابت به اين تمناي عاجزانه، شميم خوش وجودت  آنيم و از تو مي بخشش و لطف تو پر مي

اي  شايد اين تمنا و اين حاجت بهانه. بنده تا خدا آشيده شده، با صميم قلب دريابيمرا حس آنيم و لطافت ريسمان مهري را آه از 

اي تا هنگام آوردن  شايد نيازمندمان خواسته. باشد، براي اين آه از تو بخواهيم، تا با تو باشيم و نور يادت را در قلبمان حس آنيم

 الفتمان نگسلد، تا جاري مهر و عطوفتمان قطع نگردد تا از تو غافل ي نياز به درگاهت، درت را بكوبيم و هم آلامت گرديم تا رشته

اي و چه زيبا و آريمانه تمناهامان را پاسخ  اي پس نياز را به اين بهانه در ما نهاده نشويم و تو را از ياد نبريم، تو ما را خواسته

  آني؛  گويي و چه لطيف، زلال بخشش را به زمين وجودمان جاري مي مي

مان آنقدر سنگين باشد آه حتي به حاجتي  گر جز به درگاه تو آييم، دريغا اگر درِ خانه ديگري را بزنيم دريغا اگر خواب غفلتدريغا ا

قدر در وجودمان رخنه آرده باشد آه از غير تو، طلب حاجتي  ات آشيده نشويم و دريغا اگر مستي فريب دنيا آن هم به درِ خانه

) ٥٦٨(آند آند و خواستن از غيرت ما را از آنها دور و نزد آنها آوچك مي  از تو ما را به تو نزديك ميآنيم؛ آه خواستن و تمنا آردن



  پس اين چه غفلتي است آه تو را رها آنيم و به ديگران اميد بنديم؟ 

  ). ٥٦٩(اري آنيخواهم، آه تو چون عطا آني، به آرامت عطا آني و چون بازداري خير و برآت در آن ج نه، جز از تو حاجتي نمي

آنم، مخواه آه حاجتمند غير تو شوم، مپسند آه روي  افكنم، دست طلب به سوي تو دراز مي آريما، من بار حاجت به درگاه تو مي

مرا به آرانه درياي جود و آرمت راه ده و ) ٥٧٠.(طلب به سوي غير تو باز آنم، مرا درياب آه رد آردن سائل از ساحت تو دور است

  . ات را بر سرم بيافكن هميشگيسايه بخشش 

    اي وجودِ سراسر آردم

»٥١٢٢٩ «  

  دوامِ ذآر 

  ) ٥٧١( مِمَّن يُديمُ ذِآرَك وَاَن تَجْعَلَني... اَسئَلُكَ

هاي بجا مانده از  ها، در اين مخروبه ها و چگونه بودن انتها بر سر بودن در اين آشفته بازار پرهياهوي دنيايِ امروز، در اين جنجال بي

مفهوم صدايي همّ نامِ تو را  خوانند، در ميان امواج صداهاي پوچ و توخالي و بي ها، آساني تو را مي ها و فراموشي وفان غفلتط

  . سازد آورد و نامت زلال آرامش و قرار را جاري مي مي

  . اگر زميني هست، برآتي هست، باراني هست و سبزي زندگي هست، فقط از برآت نام توست

خوشا دهاني آه جز به . افكند آند موج طراوت بر ساحل زندگي مي اندازد، باران حيات نازل مي  زندگي را به راه مينام توست آه

، خوشا صدايي آه به ذآر اسم تو برآيد و خوشا چشمي آه بر ساحل نگاهش زورق نام تو لنگر )٥٧٢(آوردن نام تو، گشوده نشود

آنند، خوشا آنان آه يكسره در پناهِ نام  تو، يك دنيا طراوت را به روح سبزشان هديه مياندازد، خوشا آنان آه در هر نفسي، به نام 

شان  هاي شان ذآر توست، گام گيرند و خوشا آنان آه به دور از هرآار لهوي، هر سخن هرزي، در آارِ ذآر تواند، سخن تو اُنس مي

. آنند سار سبز و با صفاي نام و ياد تو، زندگي مي در سايهخوشا آنان آه . شان به نام توست به نام توست، خاستن و برخاستن

  : خوانم آه چنينم عطا آني مهربانا، لطيفا، من نيز اينك تو را مي

     مِمَّنْ يُديمُ ذِآرَكَ أَنْ تَجعَلَني... اَسئَلُكَ...  اِلهي

  دايا از آنانم قرار ده آه هميشه در ذآر تواند 

شان نور آسماني ياد تو  م تو زيستند و به نام تو رفتند، شيرمردان روز و زاهدان شب آه در چشمآنان آه با نام تو آمدند، به نا

ي  شان، به سوي مغفرت و پاداش بزرگ تو پر آشيدند، متقيني آه نام و ياد تو شيوه درخشيد و در فرجام نيك زندگي مي

  ) ٥٧٤.(يدندد و با آوردن نام تو خود را در مجلس محبوب مي) ٥٧٣(شان بود زندگي

خواند، نام  هاي پرفريب زندگي امروز، در اين راه پر از دام و فتنه، آه هر ذره آوايي دارد و مرا به خود مي لطيفا، در اين چند راهي

، در اين درياي پراضطراب و اين غفلتگاه پرمخاطره آه هرآس )٥٧٥(تو چراغ هدايت من است و پيوستگي يادت، ريسمان فلاح من

  ) ٥٧٦.(اي به درون گردابهاي پرتلاطم خود آشيده است، نامت ساحل آرام و اطمينان قلب من است هرا به گون

ام، اميد رستگاري دارم و چشمِ انتظارْ به گشايش دَرِ فيض  رحيما، من به آوردن نامت و پاشيدن عطر يادت در تمام لحظات زندگي

  ام؛  و رحمتت دوخته

ام مخواه قلبي را آه ديوارِ  نام تو بازماندند و شيطان همدم و همنشين آنان گشت، قرار مده، برايي آنان آه از  عزيزا، مرا در زمره

اي را آه دنيا به فريبي،  قساوتش راه بر عطر جانبخش نام تو بر بندد و مرا به وادي گمراهي و هلاآت افكند، بر من مپسند لحظه

  : مرا از نام تو و ياد تو غافل سازد آه خود فرمودي



اي آساني آه ايمان آورديد، اموال و فرزندان شما، شما را از ياد خدا غافل نكند، و هرآس چنين آند، همانا زيانكار «

  ) ٥٧٧.(»است

هاي زندگيم  بارالها، اين خسران آشكار و زيان ابدي را بر من مپسند، اي خداي مهربان من، شميم يادت را همواره در آوچه

هاشان به تپش  آيد، قلب ي خوباني قرارم ده آه چون نام تو مي در زمره.  خورشيد يادت نور افشان آنبيفشان و آسمان دلم را به

از ذآر دائم برايم بالي بساز تا در آسمان مهرت به پرواز درآيم و از همه . آورند ، آنان آه در هر نفسي، نام تو را مي)٥٧٨(افتد مي

  . برد، رهاييم ده ، هرآس را در عمق خود فرو ميهاي دنيايي آه تاب و تبش ها و بيهودگي پوچي

    اي مهربان پاينده

»٥١٢٣٠ «  

    پيمان مودّت

  ) ٥٧٩(لايَنقُضُ عَهدَكَ...  مِمَّن اَن تَجعَلَني... اَسئَلُكَ

د، خور بندي، گويي تمام وجودت با آن پيمان قفل مي اي، پيماني مي وقتي با آسي آه دوستش داري و دل در گرو مهرش نهاده

نهي و نه فقط اين آه به حدودش  شود، در زندگيت، آه پا از آن فراتر نمي خط قرم ي مي. انگار آه آن پيمان، حدِّ زنده بودن توست

شود به دور  اي قاب بلوري مي اين پيمان آه با محبوب بسته. اي شوي، مبادا آه گمان آند پيمان را شكسته هم نزديك نمي

اي، تا پاي جان، با تمام توان، بر سر پيمانت هستي و هرگز آن را  ويي زندگي خود را به بازي گرفتهاش، گ زندگيت آه اگر بشكني

  . تر از پيمان انسان با محبوبش تر و واقعي و چه پيماني زيباتر، محكم. بري از خاطر نمي

 و عهد بستند آه او را به خدايي باور آنند، )٥٨٠(، بلي گفتند»اَلسْتُ بِرَبّكُم«آن روز آه همه، اول تا آخر، جمع شدند و در جواب 

ي خدا باشند، چه  ي او باشند، اطاعتش آنند و غير او را هرگز نپرستند و اطاعت نكنند، همه با هم پيمان بستند آه فقط بنده بنده

  . قدري، چه پيمان سودمندي، مهربانا، بارالها زيبا، چه با شكوه، چه پيمان گران

    لايَنقُضُ عَهدَكَ...  مِمَّن جْعَلَنياَنْ تَ... اَسْئَلُكَ

  مرا از آناني قرار ده آه عهد تو را نشكستند 

عزيزا، مرا از آناني بشمار آور آه با پيمان تو آمدند و با وفاي به عهد رفتند و به فلاح و رستگاري رسيدند، از آنان آه در اين آشفته 

رنگِ پر  در اين خانه غرور و فريب، در اين دنياي رنگ. رزش نفروختند، آه سودها آردندبازار دنيا، پيمان تو را، به متاعي ناچيز و آم ا

ي  خواند، چه بسيارند آنان آه غافلانه، پيمان ارجمندشان را شكستند و بنده زرق و برق، آه چشم و دل آدمي را به خود مي

اي خوشي پوچ  ناچيز، در قبال اندآي لذت زودگذر و ذرهي هرچه غيرخدا، گوهر عهد و ايمانشان را به بهايي  شياطين شدند، بنده

گردند  آند، پاك نمي گويد و بر آنان نظر نمي اي ندارند، خدا در روز قيامت با آنان سخني نمي و دروغين، فروختند آنان در آخرت بهره

شته مهر پاره آند و جاري لطف را آن گاه آه او ر! ، واي بر آنها، چه زيان روشني)٥٨١(آشد و عذابي دردناك انتظارشان را مي

اي را آه خدا امر  اند؟ آنان آه عهد خدا را پس از بستن عهد شكستند و رشته دريغ دارد، چه خواهند آرد آنان آه پيمان را گسسته

  ) ٥٨٢.(آرد، پاره آردند، راستي آه آنان زيانكارند به وصل بودنش مي

د، مباد آه رشته مهر از محبوب پاره آنيم و پيمان بشكنيم، از ياد ببريم آه او با ما مباد آه باغ زندگي ما به آتش چنين زياني بسوز

فهميديم  آاش مي) ٥٨٣.(عهد آرده آه شيطان را بندگي نكنيم آه دشمني است آشكار و او را بندگي آنيم و به راه راست رويم

  . ا از آن آوتاه استه ايم، ضامن سعادتي است آه دست خيلي همين دو جمله آه با او عهد بسته

عزيزا، گفتي آه اگر ما به عهد خود وفا آنيم و تو را بندگي . مان آن تا بر سر پيمان بمانيم و عهدمان را از ياد نبريم مهربانا تو ياري



داشي رحيما، گفتي آه هرآس به عهد خود وفا آند، پا. شوي و پناهمان مي) ٥٨٤(آني آنيم، تو نيز به عهد خود در قيامت وفا مي

  ، )٥٨٥(گرانقدر نزد تو دارد

خواهيم، تو مخواه آه عهدت را بشكنيم و پيمانت را به باد فراموشي  اي عطوفت يگانه، در اين وفاي به عهد نيز از خودت ياري مي

اي، هرگز ما را از  دهي غير تو باشيم و آلام ديگري را بپذيريم، تو آه نورت را از اول بودنمان در ما تاباني بسپاريم، تو مخواه آه بنده

  . نور خود محروم مساز

    يا نور و يا رحيم

»٥١٢٣١ «  

    ياد معشوق

  ) ٥٨٦(لايَغفُلُ عن شُكرِك... أن تَجْعَلني مِمَّن... أَسئَلُكَ

فهمند آه نفس آشيدن  فهمد آه معناي آب چيست؟ وقتي هوا را از آدميان بگيري تازه مي وقتي آب را از ماهي بگيري، تازه مي

فهمد آه هوا چقدر  داند آه آب چه نعمتي است و نه اين مي چه لذتي دارد، تا ماهي در آب باشد و آدمي در هوا، نه او مي

دانيم آه نعمت او بر  ها و نعمتهاي او شناوريم، چگونه مي و ما آه چون ماهي در بحر الطاف و درياي نكويي. گرانمايه و عزيز است

اش را نخواهيم  شود؟ تا هستيم، قدر نعمتهايش را نخواهيم شناخت و اندازه گونه بر ما ظاهر ميما آدام است؟ عزت اين نعمت چ

  . دانست

ايم آه اين فضل بيكران  ايم و نيانديشيده سپاس نعمتش راآفران آرده با اين همه نعمت، چه بسيار آه از شكرش غافل مانده و بي

خيالي بزرگي، چه غفلت  ، چه بي)٥٨٧(ورزند آنند و آنان آه آفران مي شايد آزموني باشد براي جدا آردن آنان آه شكر مي

  . اش نيانديشيم و در صدد شكري برنياييم هايش يكي پس از ديگري بهره بگيريم و به مهرباني محضي، آه از نعمت

  : نامت را بر لب، قرار مده، بار خداياگذارنند، نه يادت را در دل دارند و نه  خبري مي مهربانا، آريما، ما را از آنان آه در غفلت و بي

    لايَغفُلُ عَنْ شُكْرِكَ... أن تَجْعَلني مِمَّن... أَسئَلُكَ

  از آنانمان قرار ده آه از شكرت غافل نشدند 

شان از تسبيح تو باز نايستاد و آلام شكر تو از صفحه دلشان محو نشد، گرچه شكر تو گفتن، چون پيمانه آردن آب  آنان آه زبان

گردد و نه شكر  ، آه با گفتن هر شكري، شكر ديگري واجب مي)٥٨٨(دريا، ناممكن است و شاآرترين بندگانت از شكر تو ناتوانند

  . ماند ديگري آه صدها سپاس ناگفته و شكر ادا نكرده باقي مي

و محض آمالي بلكه شكر ) ٥٨٩(نيازي آنم نه به اين خاطر آه تو به آن محتاجي آه تو از هر چيز بي پروردگارا، تو را شكر مي

  . شود آنم به خاطر خودم آه سراپا نيازم و پيمانه حاجتم به درگاهت هرگز پر نمي مي

اي مهربان بخشنده، باران لطف و احسانت هميشگي است و سرچشمه جود و آرمت، هميشه جاري، حال آن آه اآثر مردم 

  ) ٥٩٠.(آورند سپاسي بر لب نمي

مان قرار ده آه به لب شكرت را  مان عطا آن، از آنان دخواهي را از برابر ديدگان ما بردار و زبان شكرگويعزيزا، پرده غفلت و خو

آنند و در سپاس تو از حرامت پرهيز  ، در دل مهر تو را جاري مي)٥٩١(گيرند گويند و در عمل از نعمتت به راه راست بهره مي مي

مان قرار ده و سرانجام ما را در ميان  گزينند، آلام سپاست را آلام هميشگي اي دوري مي چه نخواسته و از آن) ٥٩٢(آنند مي

  . بندگان شاآرت پاداشي نيكو عطا فرما



    والحمد االله رب العالمين

»٥١٢٣٢ «  

    راهِ بندگي

  ) ٥٩٣(لايَستَخِفُّ بِاَمْرِكَ... أن تَجْعَلني مِمَّن... أَسئَلُكَ

مان نيز، به  هاي تو و نه تنها اين آه قبل از آمدن ايم لبريز از الطاف و نعمت نهاديم، جامي بودهاز آن روزي آه به اين دنياي فاني پا 

فكرمان بودي، به فكر سعادتمان، و از ما پيمان گرفتي آه در دنيا شيطان را عبادت نكنيم آه او دشمن است و به ضلالت 

قتي آه قدم در اين دنياي فريبنده نهاديم، از گوشه و آنار اندرزمان تا به مقام سعادت برسيم و و) ٥٩٤(آشاند و تو را بپرستيم مي

چه به  مان آردي از آن آشاند و نهي ها مي چه آه ما را به سوي خوبي فرستادي، مبادا آه به راه آج برويم، امرمان آردي به آن

ي  مان دادي و از رفتن راهي آه به ورطه خواند، به رفتن راهي آه انتهايش، سبزه زار خرم سعادت باشد، فرمان هايمان مي بدي

  رسيد، بازمان داشتي؛  هلاك و بيابان عذاب مي

ما را به خود خواندي و رشته الفتت را بر ما افكندي، خواستي آه با تو سخن گوييم و آلامت را بشنويم، خواستي آه فريب 

شنيده گرفتيم و امرت را سبك شمرديم، دستوراتت را به شيطان را نخوريم و بيراهه نرويم، و دريغا آه ما چه بسيار آلامت را ن

  پيروي نكرديم و سعادت را به بازي گرفتيم، به ورطه هلاك افتاديم و مستحق عذابت گشتيم؛ 

و ايم،  ايم امّا اي مهربان، هميشه مه ت را در سينه داشته ايم و اجابتت را چنان آه بايد انجام نداده بارالها گرچه بسيار گناه آرده

  . ايم ايم و تو را خوانده اي، هميشه تو را خواسته مان بوده هميشه تو تنها پناه

  : اينك اي يگانه معبود، اي مهربان محض، اي بخشنده بنده نواز

    لايَستَخِفُّ بِاَمرِكَ... أن تَجْعَلني مِمَّن... أَسئَلُكَ

  . از آناني قرارم ده آه امرت را سبك نشمردند

بينم  ي خيال من بر آن راه يابد، خواب غفلت چگونه بر من پرده افكنده آه بزرگيت را نمي چه آه پرنده  بزرگتر از آنعزيزا، تو بزرگي،

گذرانم و از يادت  خيال حضورت، روزها را مي آنم؟ مستيِ چه فريبي در من شررْ انداخته آه بي ي حرمت حدودت را پاره مي و پرده

  مانم؟  غافل مي

مان دور دار، بخواه آه بشناسيمت، بخواه  مان روشن دار و ابرهاي سياه غفلت را از آسمان دل ره در آسمان دلنور يادت را هموا

  . آه قَدرت را بدانيم آه ما هميشه به تو محتاجيم و غفلت هميشه به ما نزديك است

    اي بزرگ، اي بخشنده

    گيرم باش هماره دست
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  . ٥٧تپش قلم، عباسعلي آامرانيان، ص ) ٤٥

  . »اللهم ارني الطلعة الرشيده«: ٨٩١مفاتيح الجنان، ص ) ٤٦

  . ٧٦٢، ص ٢منتهي الامال، شيخ عباس قمي، ج ) ٤٧

  . حافظ) ٤٨

  . حافظ) ٤٩

  . »بوجوده ثبتت الارض و السماء«: ١٦٧مفاتيح الجنان، ص ) ٥٠

  . همان) ٥١

  . »في ارضه... سلام اللّه علي حجةاالله«: ٢٢٣همان، ص ) ٥٢

  . »آهف الوري«: ٨٩٩لجنان، ص مفاتيح ا) ٥٣

  . »بيمنه رزق الوري: ٨٩٩مفاتيح الجنان، ص ) ٥٤

  . »الغوث و رحمة الواسعه«: ٨٦٤همان، ص ) ٥٥

  . »بكم ينزل الغيث«: ٩٠٥همان، ص ) ٥٦

  . »بكم يمسك السماء ان تقع علي الارض«: ٩٠٥همان، ص ) ٥٧

  . ٣٠تبارك، ) ٥٨

  . »اللّهبكم فتح «: ٩٠٥مفاتيح الجنان، ص ) ٥٩

  . »و بكم يختم«: ٩٠٥همان، ص ) ٦٠

  . »ببقائه بقيت الدنيا«: ١٦٧همان، ص ) ٦١

  . »...اشهد ان بولايتك تقبل الاعمال و«: ٨٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ٦٢

  . »محقق آل حق«: ٨٦٨همان، ص ) ٦٣

  . »و مبطل آل باطل«: ٨٦٨همان، ص ) ٦٤

  . »سعد من والاآم«: ٩٠٢همان، ص ) ٦٥

  . »اشهد ان بولايتك تقبل الاعمال«: ٨٦٩، ص همان) ٦٦

  . »تزآي ا افعال... و اشهد ان بولايتك«: ٨٦٩همان، ص ) ٦٧

  . »تضاعف الحسنات... واشهد ان بولايتك«: ٨٦٩همان، ص ) ٦٨



  . »تمحي السيئات... اشهد ان بولايتك«: ٨٦٩همان، ص ) ٦٩

  . »عصمكم االله من الزلل«: ٩٠٠همان، ص ) ٧٠

  . »فعرّفتنا بذلك منزلتهم«: ٨٧٨ الجنان، ص مفاتيح) ٧١

  . »آبه اللّه علي منخرة في النار... و من عدل عن ولايتك«: ٨٦٩همان، ص ) ٧٢

  . »من اطاعكم فقد اطاع اللّه«: ٩٠٧همان، ص ) ٧٣

  . »و من ابغضكم فقد ابغض اللّه«: ٩٠٧همان، ص ) ٧٤

  . »انتم الصراط الاقوم«: ٩٠٢همان، ص ) ٧٥

  . »انك خازن آل علم«: ٨٦٨، ص همان) ٧٦

  . »و معادن حكمةاللّه«: ٨٩٩همان، ص ) ٧٧

  . »ابواب الايمان و امناء الرّحمن«: ٨٩٩همان، ص ) ٧٨

  . »والرحمة الموصولة«: ٩٠٢همان، ص ) ٧٩

  . »سعد من والاآم و هلك من عاداآم«: ٩٠٢همان، ص ) ٨٠

   .»شقي من خلفكم و سعد من اطاعكم«: ٨٦٥همان، ص ) ٨١

  . »خاب من حجدآم و ضلّ من فارقكم«: ٩٠٢مفاتيح الجنان، ص ) ٨٢

  . »فاز من تمسك بكم«: ٩٠٢همان، ص ) ٨٣

  . »امن من لجأ اليكم«: ٩٠٢همان، ص ) ٨٤

  . »من اتبعكم فالجنة مأواه«: ٩٠٢همان، ص ) ٨٥

  . »من حجدآم آافر«: ٩٠٢مفاتيح الجنان، ص ) ٨٦

  . »مصابيح الدّحي«: ٨٩٩همان، ص ) ٨٧

  . »اعلام التقي«: ٨٩٩همان، ص ) ٨٨

  . »مؤمن بايابكم«: ٩٠٤همان، ص ) ٨٩

  . »منتظر لامرآم«: ٩٠٤همان، ص ) ٩٠

  . »مستجير بكم«: ٩٠٤مفاتيح الجنان، ص ) ٩١

  . »نور االله الذي لايطفي«: ٨٦٨همان، ص ) ٩٢

  . »ليت شعري اين استقرت بك النوي«: ٨٨٥مفاتيح الجنان، ص ) ٩٣

  . حافظ) ٩٤

  . »اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا«: ٩٧٢مفاتيح الجنان، ص ) ٩٥

  . »عزيز عليّ ان اري الخلق و لاتري«: ٨٨٥همان، ص ) ٩٦

  . »لا اسمع لك حسيسأ و لا نجوي... عزيز عليّ ان«: ٨٨٥همان، ص ) ٩٧

  » .بنفسي انت من مغيب لم يخل منّا بنفسي انت من نازحٍ ما نزح انَّا«، ٨٨٦همان، ص ) ٩٨

  . »فو رب السماء والارض انّه الحق«: ٢٣ذاريات، ) ٩٩

  . »هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظي «٨٨٦مفاتيح الجنان، ص ) ١٠٠

  . ، متي ننتفع من عذب مائك٨٨٦همان، ص ) ١٠١



  . »هل اليك يابن احمد سبيل فتلقي«: ٨٨٦همان، ص ) ١٠٢

  . حافظ) ١٠٣

  . »تك و شفاعتكرجوت بموالا«: ٨٧٠مفاتيح الجنان، ص ) ١٠٤

  . »سجيتكم الكرم«: ٩٠٦همان، ص ) ١٠٥

  . »و عادتكم الاحسان«: ٩٠٦همان، ص ) ١٠٦

  . »رضيتك يا مولاي امامأ و هادياً و وليأ و مرشدأ لاابتغي بك ب لا ولا اتخذ من دونك وليأ«: ٨٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ١٠٧

  . همان) ١٠٨

  . همان) ١٠٩

  . همان) ١١٠

واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم و يمكث في ظلمهم و اعنا علي تادية حقوقه اليه و الاجتهاد في «: ٨٨٨ان، ص مفاتيح الجن) ١١١

  . »طاعته

  . همان) ١١٢

  . همان) ١١٣

  . همان) ١١٤

  . »و امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خيره«: ٨٨٨همان، ص ) ١١٥

  . همان) ١١٦

  . »والاآمسعد من «: ٩٠٢همان، ص ) ١١٧

  . »قوّنا علي طاعته و ثبتنا علي مشايعته و امنن علينا بمتابعته«: ٨٩٥مفاتيح الجنان، ص ) ١١٨

  . همان) ١١٩

  . همان) ١٢٠

  . »واعذنا من السأمه و الكسل و الفترة«: ٨٩٥همان، ص ) ١٢١

  . »واجعلنا ممن تنتصر به لدينك«: ٨٩٥همان، ص ) ١٢٢

  . »ي الجنه معهوتجعلنا ف«: ٨٩٥همان، ص ) ١٢٣

  . ٦٢، ص ٤تپش قلم، عباسعلي آامرانيان، انتشارات آيهان، ج ) ١٢٤

  . ٤صف، ) ١٢٥

  . »اوليائك هم الفائزون«: ٨٦٦مفاتيح الجنان، ص ) ١٢٦

  . »اعدائك هم الخاسرون«: ٨٦٨همان، ص ) ١٢٧

  . »ايامي عهداًاللهم اني اجدوله في صبيحة يومي هذا و ما عشت من «: ٨٩١مفاتيح الجنان، ص ) ١٢٨

  . »آثر االله انصارك و اعوانك«؛ ٢٢٤مفاتيح الجنان، ص ) ١٢٩

  . »بكم يمسك السماء ان تقع علي الارض«: ٩٠٥مفاتيح الجنان، ص ) ١٣٠

  . »عصمكم اللّه من الزّلل و امنكم من الفتن«: ٩٠٠همان، ص ) ١٣١

  . »من اطاعكم فقد اطاع اللّه«: ٩٠٧همان، ص ) ١٣٢

  . ٥٢نساء، ) ١٣٣



  . »يسلك سبيلكم... واجعلني ممن«: ٩٠٥مفاتيح الجنان، ص ) ١٣٤

  . »انتم الصّراط الاقوم«: ٩٠٢همان، ص ) ١٣٥

  . »و من والاآم فقد والي اللّه«: ٩٠١همان، ص ) ١٣٦

  . »و من احبّكم فقد احبّ اللّه«: ٩٠١همان، ص ) ١٣٧

  . »و من عاداآم فقد عادي اللّه«: ٩٠١همان، ص ) ١٣٨

  . »لو بقيت الارض بغير امام لساخت«: ٤٨٧، ص ٢رح اصول آافي، ملاصدرا، ج ش) ١٣٩

  . »سلام مخلص لك في الولاية«: ٢٢٤مفاتيح الجنان، ص ) ١٤٠

  . »مؤمن بكم«: ٩٠٣مفاتيح الجنان، ص ) ١٤١

  . »مطيع لكم«: ٩٠٤همان، ص ) ١٤٢

  . »عارف بحقكم«: ٩٠٤همان، ص ) ١٤٣

  . » لمن سالمكم و حرب لمن حاربكمسلم«: ٩٠٤، ٩٠٣همان، صص ) ١٤٤

  . همان) ١٤٥

النيه و عرفان  اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصية و صدق) عج(دعاي حضرت مهدي«: ٢٢٢، ٢٢١همان، صص ) ١٤٦

فف ايدينا ن و سدد السنتنا بالصواب و الحكمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفة و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه و اآ... الحرمة

  . »الظلم و السرقة

  . مفاتيح الجنان) ١٤٧

  . همان) ١٤٨

  . همان) ١٤٩

  . »اغضض ابصارنا عن الفجور و الخيانه و السدد اسماعنا عن اللغو و الغيبة... اللّهم«: ٢٢٢همان، ص ) ١٥٠

  . ٩٥٢ميزان الحكمه، روايت ) ١٥١

  . »م مخلص لك في الولايةالسلام عليك يا مولاي سلا«: ٢٢٤مفاتيح الجنان، ص ) ١٥٢

  . »بنفسي انت امنية شائق يتمني من مؤمن و مؤمنة«: ٨٨٦همن، ص ) ١٥٣

  . »رجوت بموالاتك و شفاعتك محو ذنوبي و ستر عيوبي«: ٨٧٠همان، ص ) ١٥٤

  . »فكن لوليك يا مولاي عند تحقيق امله«: ٨٧٠مفاتيح الجنان، ص ) ١٥٥

  . » زالله فقد تعلق بحبلك و تمسك بولايتكو سئل االله غفران«: ٨٧٠همان، ص ) ١٥٦

  . »من احبّكم فقد احبّ اللّه«: ٩٠٧همان، ص ) ١٥٧

  . »فاز الفائزون بولايتكم«: ٩٠٦مفاتيح الجنان، ص ) ١٥٨

  . »و علي من حجد ولايتكم غضب الرحمن«: ٩٠٦همان، ص ) ١٥٩

  . ٢٢٥٩٤ي  ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، روايت شماره) ١٦٠

  . ٢٢٥٩٥زان الحكمه، روايت مي) ١٦١

  . ٢٢٥٩٦ميزان الحكمه، روايت ) ١٦٢

  . ١٣٦٥٥ تا ١٣٦٥١ميزان الحكمه، روايات ) ١٦٣

  . همان) ١٦٤



االله العظمي سيدابوالحسن  آه توسط شيخ محمد آوفي شوشتري براي آيت) ع(، توقيع مبارك امام٧١، ص ٤تپش قلم، ج ) ١٦٥

  . اصفهاني صادر فرمودند

  . »و تفضَّل علي عُلمائِنا بالزّهد و النَصيحة«: ٢٢٢الجنان، ص مفاتيح ) ١٦٦

  ... علي مرضي المسلمين بالشفاء و الرّحمة و علي موتاهم بالرّافة و الرّحمة و... و تفضل«: ٢٢٢مفاتيح الجنان، ص ) ١٦٧

  ... عرفان الحرمة واللّهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصيه و صدق النية و «: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ١٦٨

  . »با دوست شما دوستم«: ٩٠٣مفاتيح الجنان، ص ) ١٦٩

  . »مطيع امر شمايم«: ٩٠٤همان، ص ) ١٧٠

  . »منتظر امر ظهورم«: ٩٠٤همان، ص ) ١٧١

  . »و ضاقت الارض و منعت السماء«: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ١٧٢

  . »هدي من اعتصم بكم«: ٩٠٢همان، ص ) ١٧٣

  . ١٥١٤٦شهري، روايت  ه، محمدي ريميزان الحكم) ١٧٤

  . ١٥١٤٣همان، روايت ) ١٧٥

  . ٢٦تكوير، ) ١٧٦

  . حافظ) ١٧٧

  . هُدِيَ من اعتصم بكم: ٩٠٢مفاتيح الجنان، ص ) ١٧٨

  . »سعد من والاآم «٩٠٢همان، ص ) ١٧٩

  . »فاز من تمسك بكم«: ٩٠٢همان، ص ) ١٨٠

  . »من اتبعكم فالحينة مأواه«: ٩٠٢همان، ص ) ١٨١

  . »و اشرَقَتِ الارضُ بِنُورِآُم«: ٩٠٦همان، ص ) ١٨٢

  . »و اشرَقَتِ الارضُ بِنُورِآُم«: ٩٠٦همان، ص ) ١٨٣

  . »فورب السماء و الارض انه الحق«: ٢٣/ ذاريات ) ١٨٤

  . » الْاَرْضَ بَعْدَ مَوتِها اِعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحيي«: ١٧/ حديد ) ١٨٥

  . »و انّ وعد اللّه فيك حق... «: ٨٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ١٨٦

  . حافظ) ١٨٧

  . »لم ازدد فيك يقيناً و لك الاّ حُبَّاً... بذلك امرني ربي رب العالمين فلو تطاولت الدهور«: ٨٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ١٨٨

  . همان) ١٨٩

  . »مؤمنٌ بكم«: ٩٠٣همان، ص ) ١٩٠

  . »موالٍ لكم«: ٩٠٣همان، ص ) ١٩١

  . »سلمٌ لمن سالمكم و حربٌ لمن حاربكم... «: ٩٠٣ و ٩٠٤همان، ص ) ١٩٢

  . »آثراللّه انصارك و اعوانك«: ٢٢٤همان، ص ) ١٩٣

  . »مصدق برجعتكم«: ٩٠٤مفاتيح الجنان، ص ) ١٩٤

  . حافظ) ١٩٥

  . »يسلك سبيلكم«: ٩٠٥مفاتيح الجنان، ص ) ١٩٦



  . ١١٩٦ميزان الحكمه، روايت ) ١٩٧

  . ٨٤٠ميزان الحكمه، روايت ) ١٩٨

  . »و اعذنا من السأمة والكسل و الفترة«: ٨٩٥مفاتيح الجنان، ص ) ١٩٩

  . »اللهم اني اجدد في هذا اليوم و في آل يوم عهداً و عقداً«: ٨٨٩همان، ص ) ٢٠٠

  . »اترانا نَحُفُّ بك و انتَ تام المَلَاَ و قد مَلَأتَ الاَرْضَ عدلاً«: ٨٨٦همان، ص ) ٢٠١

  . ٢٨/ رعد ) ٢٠٢

  . »انّ وعداللّه فيك حق«: ٨٦٨جنان، ص مفاتيح ال) ٢٠٣

  . ١١٩٧ميزان الحكمه، روايت ) ٢٠٤

  . ١١٩٥همان، روايت ) ٢٠٥

  . ١٢٠١ميزان الحكمه، روايت ) ٢٠٦

  . ١٢٠٣همان، روايت ) ٢٠٧

  . »اشهد انك حجة اللّه و اَنَّ رجعتكم حق لا ريب فيها«: ٨٦٥مفاتيح الجنان، ص ) ٢٠٨

  . »لظهورك الّا متوقعأ و منتظرا... لت الدهور لم ازدُدفلو تطاو«: ٨٦٩همان، ص ) ٢٠٩

  . »و لا تسننا ذآره و انتظاره«: ٩٧٠همان، ص ) ٢١٠

  . ٢٦/ معارج ) ٢١١

  . »فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعمار لم ازدد فيك الا يقينأ«: ٨٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ٢١٢

   .»احي بِهِ قلوب الميتة«: ٩٧٣مفاتيح الجنان، ص ) ٢١٣

  . » من مؤمن و مؤمنةٍ ذآراً فحنّا بنفسي انت اُمنيةُ شايقٍ يتمني«: ٨٨٦همان، ص ) ٢١٤

  . »قلبي لكم مُسَّلِم«: ٩٠٤همان، ص ) ٢١٥

  . »من اطاعكم فقد اطاع اللّه«: ٩٠٧همان، ص ) ٢١٦

  . »لَيِّنْ قلبي لولي امرك«: ٩٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ٢١٧

  . »آره و الايمان بِهِ و قُوَّة اليقين في ظهورهو لا تنسنا ذ«: ٩٧٠همان، ص ) ٢١٨

  . همان) ٢١٩

  . همان) ٢٢٠

  . »اللهم و لا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبة«: ٩٧٠همان، ص ) ٢٢١

  . »و ثبّتِ بِهِ القلب«: ٨٧٦همان، ص ) ٢٢٢

  . ٨٨٣مفاتيح الجنا ، ص ) ٢٢٣

  . »و في آل يوم عهداً و عقداً و بيعةٌ في رقبتياللهُمَّ اني اجدد في هذا اليوم «: ٨٨٩همان، ص ) ٢٢٤

  . »هل من مُعينٍ فأطيل مَعَهُ العويل و البكاء«: ٨٨٦همان، ص ) ٢٢٥

  . »هل من جزوعٍ فاساعد جزعه«: ٨٨٦همان، ص ) ٢٢٦

خوّلني ربي فابذل نفسي ومالي و ولدي و اهلي و جميع ما «: ٨٦٩و ص »  لك الوقاء و الحِمي«: ٨٨٤مفاتيح الجنان، ص ) ٢٢٧

  . »بين يديك

  . »بابي انت و امي و نفسي«: ٨٨٤همان، ص ) ٢٢٨



  . »و جعلني ممن يختُّص اثارآم و يسلك سبيلكم«: ٩٠٥همان، ص ) ٢٢٩

  . »اعذنا من آل السأمة و الكسل و الفترة«: ٨٩٥همان، ص ) ٢٣٠

  . همان) ٢٣١

  . »و ضاقت الارض و منعت السماء«: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ٢٣٢

  . »احي به قلوب المية«: ٩٧٣همان، ص ) ٢٣٣

  . ان بولايتك تقبل الاعمال و تزآي الافعال و تضاعف الحسنات و تمحي السيئات«: ٨٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ٢٣٤

  . همان) ٢٣٥

  . همان) ٢٣٦

  . »ةٌ لذنوبناو ما خصنا به من ولايتكم طيبأ لخلقنا و طهارة لا نفسنا و تزآيةً لنا و آفار«: ٩٠٣همين، ص ) ٢٣٧

  . »فمن جاء بولايتك و اعترف بامامتك قبلت اعماله و صدّقت اقواله«: ٨٦٩همان، ص ) ٢٣٨

و من عدل عن ولايتك و جهل معرفتك و استبدل بك غيرك آبه اللّه علي منخرة في النا و لم يقبل «: ٨٦٩مفاتيح الجنان، ص ) ٢٣٩

  . »االله له عملاً و لم يقم له يوم القيامة و زنأ

  . »انتم الصراط الاقوم«: ٩٠٢همان، ص ) ٢٤٠

  . »من اطاعكم فقد اطاع االله«: ٩٠٧همان، ص ) ٢٤١

  . »و من ابغضكم فقد ابغض اللّه«: ٩٧همان، ص ) ٢٤٢

  . »اللهمّ ارني الطّلعَةَ الرشيدة«: ٨٩١مفاتيح الجنان، ص ) ٢٤٣

  .  جَلَّي و النَّهارِ اِذا تَ ، و اللّيْلِ إذا يَغَشي٢ و ١/ ليل ) ٢٤٤

  . »واحي بِهِ قلوبَ الميتَة«: ٩٧٣مفاتيح الجنان، ص ) ٢٤٥

  . »واحي بِهِ قلوبَ الميتَة«: ٩٧٣مفاتيح الجنان، ص ) ٢٤٦

  . »اين حاصد فروع الفي و الشقاق«: ٨٨٤همان، ص ) ٢٤٧

  . »طامس اثار الزيخ و الاهواء أَيْنَ«: ٨٨٤مفاتيح الجنان، ص ) ٢٤٨

  . »هر الارض و ناشر العدلمط«: ٢٢٣همان، ص ) ٢٤٩

  . »اينَ صاحب يوم الفتح«: ٨٨٤همان، ص ) ٢٥٠

  . »أينَ وجه اللّه الذي اليه يتوجه الاولياء«: ٨٨٤همان، ص ) ٢٥١

  . »و اشف به صدور الوغرة«: ٩٧٣همان، ص ) ٢٥٢

  . » اين باب االله الذي منه يوتي«، ٨٨٤همان، ) ٢٥٣

  . »واسعةالغوث و الرحمه ال«: ٨٦٤همان، ص ) ٢٥٤

  . »احي بوليك القرآن«: ٩٧٣همان، ص ) ٢٥٥

  . »اجمع به الاهواء المختلفه علي الحق و اَقِم به الحدود المعطله«: ٩٧٣همان، ص ) ٦ ٢

  . همان) ٢٥٧

  . »اعزَّ به المؤمنين«: ٨٩٤مفاتيح الجنان، ص ) ٢٥٨

  . يَنْفَعُ نَفْسأ ايمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ بعضُ آياتِ رَبِّكَ لا  ، يَوْمَ يَأْتي١٥٨ي انعام، آيه  سوره) ٢٥٩

  . »أَيْنَ قاصم شوآة المعتدين«: ٨٨٣مفاتيح الجنان، ص ) ٢٦٠



  . »و مبير الكافرين«: ٨٧٥همان، ص ) ٢٦١

  . »اقتربت الساعة«: ١/ قمر ) ٢٦٢

  . »انتم الصّراط الاقوم«: ٩٠٢همان، ص ) ٢٦٣

  . »راط المستقيميابن الصّ«: ٨٨٥همان، ص ) ٢٦٤

  . »السلام عليك يا سبيل االله الذي من سلك غيره هلك«: ٨٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ٢٦٥

  . ٤١/ الرحمن ) ٢٦٦

  . ١/ غاشيه ) ٢٦٧

  . » السلام عليك يا نورَ اللّهِ الذي لا يُطْفي«: ٨٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ٢٦٨

  . »الخفا و انكشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارضُ و منعت السماءالهي عظم البلاء و بَرِحَ «: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ٢٦٩

  . همان) ٢٧٠

  . همان) ٢٧١

  . همان) ٢٧٢

  . »فَفرِّج عنا بحقهم فَرَجأ عاجِلاً آَلمْحِ البصر اَوْ هُوَ اَقربُ«: ٢٢١همان، ص ) ٢٧٣

  . همان) ٢٧٤

  . »بكُم ينفس الهم و يكشف الضر«: ٩٠٥مفاتيح الجنان، ص ) ٢٧٥

  . همان) ٢٧٦

  . »انت الذي تملأ الارض قسطأ و عدلأ بعد ما ملئت ظلمأ و جورا«: ٢٢٤همان، ص ) ٢٧٧

  . »و اطلع به الحق بعد الافول و اجل به الظلمة و اآشف به الغمّه«: ٨٧١مفاتيح الجنان، ص ) ٢٧٨

  . همان) ٢٧٩

  . همان) ٢٨٠

  . »نضره الايام«: ٨٧٤همان، ص ) ٢٨١

  . »السلام علي الشمس الظلام «:٨٧٤همان، ص ) ٢٨٢

  . »السلام علي ربيع الانام«: ٨٧٤مفاتيح الجنان، ص ) ٢٨٣

  . »فان ادرآت ايامك الزاهره«: ٨٧٠همان، ص ) ٢٨٤

  . »و افتح لي يا ربِّ باب الفرج بطولك و اآسِرْ عنّي سلطان الهمِّ بحولك«: ٢٢٠همان، ص ) ٢٨٥

  . همان) ٢٨٦

  . » من لدنك رحمةٌ و فرجأ هنيئاًو هب لي«: ٢٢٠همان، ص ) ٢٨٧

  . »اللهم اعز به الدين بعد الخمول و اطلع به الحق بعد الافول و اجل به الظلمة و اآشف به الغمة«: ٨٧١همان، ص ) ٢٨٨

  . »فَوَرَبِّ السَماءِ و الْاَرضِ اَنَّهُ الحَق«: ٢٣/ ذاريات ) ٢٨٩

  . ٨١/ اسراء ) ٢٩٠

  . »رحُ المُؤْمِنونَ بِنَصراللّهو يَومَئِذٍ يَفْ«: ٤/ روم ) ٢٩١

  . وَ لَقَد آَتَبنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُون  «١٠٥/ انبياء ) ٢٩٢

  . »  نَرِدُ مناهلك الروية فنروي متي«: ٨٨٦مفاتيح الجنان، ص ) ٢٩٣



  . »ملا الارض قسطاً و عدلاً بعد ما مُلِئَتْ ظُلْمً و جوراًانت الذي ت«: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ٢٩٤

  . » اللهم عَرَّفني حجتك فانك اِنْ لم تُحَرِّفني حجَّتَكَ ضلَلْتُ عن ديني«: ٩٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ٢٩٥

ت به خلقك اللهم فثبتني علي دينك و استعملني بطاعتك و لين قلبي لولي امرك و عافني مما امتحن«: ٩٦٩همان، ص ) ٢٩٦

  . »به

  . همان) ٢٩٧

  . ٨٨٣همان، ص ) ٢٩٨

  . »اَني مؤمنٌ بكم و بما امنتم به... اُشْهِدُ اللّه «٩٠٣مفاتيح الجنان، ) ٢٩٩

  . »مطيعٌ لكم، عارف بحقكم، مقرٌ بفضلكم«: ٩٠٤همان، ص ) ٣٠٠

  . همان) ٣٠١

  . »مصدقٌ برجعتكم، منتظر لامرآم«: ٩٠٤همان، ص ) ٣٠٢

  . »اللهم ادفع عن وليك و خليفتك و حجتك علي خلقك و لسانك المعبر عنك الناطق بحكمتك«: ٨٩٢جنان، ص مفاتيح ال) ٣٠٣

  . »و اعذهُ مِن شَرِ جميع ما خلقتَ«: ٨٩٣همان، ص ) ٣٠٤

  . »بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به«: ٨٩٣همان، ص ) ٣٠٥

  . »اهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِيُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِاَفو«: ٨/ صف ) ٣٠٦

  . »وَ اَلْبِسْهُ دِرْعَكَ الحَصينَةَ«: ٨٩٣مفاتيح الجنان، ص ) ٣٠٧

  . »و حُفَّهُ بالمَلائِكَةِ حَقَّاً«: ٨٩٣همان، ص ) ٣٠٨

  . »السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد«: ٨٦٤همان، ص ) ٣٠٩

  . » تصلي و تقنتالسلام عليك حين«: ٨٦٤همان، ص ) ٣١٠

  . »السلام عليك حين ترآع و تسجد«: ٨٦٤همان، ص ) ٣١١

  . »و ضاقت الارضُ و منعت السماء«: ٢٢١مفاتيح الجنان، ص ) ٣١٢

  . همان) ٣١٣

  . »الفرجيا من تحل بِهِ عُقَدُ المكاره و يا من يفثأُبه حَدُّ الشَدائِدِ و يا من يَلتمسُ منه المخرجُ إلي روحِ «: ٢١٩همان، ص ) ٣١٤

يا من تحل بِهِ عُقَدُ المكاره و يا من يفثأُبه حَدُّ الشَدائِدِ و يا من يَلتمسُ منه المخرجُ إلي روحِ  «٢١٩) ص(مفاتيح الجنان،) ٣١٥

  . »الفرج

  . همان) ٣١٦

  . »مَضَت علي ارادتك الأشياء«: ٢١٩همان، ص ) ٣١٧

  . »لا يندفع منها الا ما دفعت«: ٢٢٠همان، ص ) ٣١٨

  . »و افتح يا رب باب الفرج بطَوُلك و اآسر عني سلطان الهمِّ بحولك«: ٢٢٠همان، ص ) ٣١٩

  . همان) ٣٢٠

  . »اللهم طال الانتظار و شمِت منا الفجار«: ٨٧٢مفاتيح الجنان، ص ) ٣٢١

نا و آثرة عدو ا و قلة اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبة امامنا و شدة الزمان علينا و وقوع الفتن ب«: ٩٧٢همان، ص ) ٣٢٢

  . »عددنا

  . »اللهم فافرج ذلك عنا بفتحٍ منك تعجله و نصر منك تعزه و امام عدل تظهره«: ٨٧٢همان، ص ) ٣٢٣



  . همان) ٣٢٤

  . همان) ٣٢٥

  . همان) ٣٢٦

  . » اللهم ا نت آشاف الكرب و البلوي«: ٨٨٧مفاتيح الجنان، ص ) ٣٢٧

  . »ن تأذن لوليك في اظهار عدلك في عبادكاللهم انا نسئلك ا«: ٩٧٢همان، ص ) ٣٢٨

  . همان) ٣٢٩

  . »و ارحم استكانتنا بعده«: ٨٩٢همان، ص ) ٣٣٠

  . »عجّل فرجه و سهّل مخرجه«: ٨٩١همان، ص ) ٣٣١

  . همان) ٣٣٢

  . »بقائِهِ بقيت الدنيا«: ١٦٧مفاتيح الجنان، ص ) ٣٣٣

  . »فمن ياتيكم بماءٍ مَعين«: ٣٠/ تبارك ) ٣٣٤

  . »بكم اخرجنا االلهُ من الذُل و فرِّج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفاجرف الهلكات«: ٩٠٦الجنان، ص  يحمفات) ٣٣٥

  . همان) ٣٣٦

  . همان) ٣٣٧

  . »سعد من والاآم«: ٩٠٢مفاتيح الجنان، ص ) ٣٣٨

  . »اللهم عَرِّفني نفسك فإنك اِن لم تُعَّرِفني نفسك لَمْ اَعرِف رسُولك«: ٩٦٨ص  همان) ٣٣٩

  . »اللهم عرِّفني رسولك فإنك إن لم تُعَرِّفني رسولك لم اعرف حُجَّتكْ«: ٩٦٨همان، ص ) ٣٤٠

  .  اللهم عَرِّفني حُجَّتَكَ فَإِنك إن لم تُعَّرِفني حُجَتِك ضَلَلْتُ عَنْ ديني«: ٩٦٨همان، ص ) ٣٤١

  . »  بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَني لا تُزِغْ قَلْبي مَيْتَةً جاهِليَّةً وَ  اللهم لا تُمِتْني«: ٩٦٨مفاتيح الجنان، ص ) ٣٤٢

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٣٤٣

  . »الهي و ربي من لي غيرك«فرازي از دعاي آميل ) ٣٤٤

  . الهي ان من انتهج بك لمستنير و ان من اعتصم بك لمستجير و قد لُذت بك: مناجات شعبانيه) ٣٤٥

  . »و عنده حسن مآب «٢٩ي رعد آيه  سوره) ٣٤٦

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٣٤٧

  » و ما عندآم ينفد و ما عنداالله باق«، ٩٦نحل آيه ) ٣٤٨

  » و ما عنداالله خير و ابقي افلا تعقلون«، ٦٠قصص، آيه ) ٣٤٩

  . «و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عنداالله هو خيراً و اعظم اجراً«، ٢٠مزمل، آيه ) ٣٥٠

  » االله خير من اللّهو و من التجارةو ما عند«، ١١جمعه، آيه ) ٣٥١

  . »من جاء بالحسنة فله عشر امثالها«، ١٦٠انعام، آيه ) ٣٥٢

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل االله آمثل حبّة انبتت سبع سنابل في آلّ سنبلة مأة حبّة و اللّه «، ٢٦١ي  بقره، آيه) ٣٥٣

  » يضاعف لمن يشاء

  » رض االله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً آثيرة، من ذاالذي يق٢٤٥همان، آيه ) ٣٥٤

، وَاجعَل ما خوّلتني من حطامها، و عجلت لي من متاعه ، بلغة الي جوارك و وصلة الي قربك و ٣٠صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٥٥



  . »ذريعة الي جنتك

  » وَاحبب بي سبيل الهداية للبر فيما انفق منه«. ٢٠صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٥٦

  » و ما زَوَيْتَ عني من متاع الدنيا الفانية فاذخرة لي في خزائنك الباقيه«، ٣٠حيفه سجاديه، دعاي ص) ٣٥٧

  » انما عنداالله هو خير لكم ان آنتم تعلمون«، ٩٥ي نحل، آيه  سوره) ٣٥٨

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٣٥٩

  . »مَهُ اللّهقل اِن تخفوهُ ما في صدورآم أو تبدوه يعلَ«، ٢٩آل عمران، آيه ) ٣٦٠

  . »و اللّه يعلم ما في قلوبكم«، ٥١احزاب، آيه ) ٣٦١

  . »ء في الارض و لا في السماء اِن اللّه لايخفي عليه شي«، ٥آل عمران، آيه ) ٣٦٢

  . »عدَّدَ من ذنوبه ما انت احصي لها خشوعا...هذا مقام من «٣١صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٦٣

  . »اعلم بماعملت، فاغفر لي ما علمتاللهّمَ انك «صحيفه سجاديه، ) ٣٦٤

  . مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه) ٣٦٥

  . مفاتيح الجنان، مناجات شعبانه، فَإني لا اَقْدِرُ لِنَفْسي دَفعَاً وَ لا أَمْلِكُ لَها نَفْعاً) ٣٦٦

  .  سوره سبا، قُلْ مَنْ يَرزُقُكُم من السموات و الاَرض قُلِ اللَّه٢٤مضمون آيه ) ٣٦٧

  . ، وَ أَنْتَ خَيْرُ الرازِقين١١٤مائده، آيه ) ٣٦٨

  .  التَمَسْنا اَرْزاقَكَ مِنَ المَرزُوقين حَتّي... از صحيفه سجاديه، اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَبتَلَيْتَنا في اَرزاقِنا بِسُوءِ ظَن٢٩دعاي ) ٣٦٩

  .  از صحيفه سجاديه، وَ اغْنِني وَ اَوْسِعْ عَلَيَّ في رزقِك٢٠ْدعاي ) ٣٧٠

  . ١١٤مائده، آيه ) ٣٧١

  . ، مناجات شعبانيه٢٨٩ ص -اي  مفاتيح الجنان، ترجمه الهي قمشه) ٣٧٢

  . باشد ي ال عمران در تفسير نورالثقلين مي  سوره١٦٠دو بند اخير برگرفته از تفسير آيه ) ٣٧٣

  . »فَإنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً«، ١٣٩نساء، آيه ) ٣٧٤

  . »وَ اللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاء «١٣آل عمران، آيه ) ٣٧٥

  ). تكرار. (١٣٩نساء آيه ) ٣٧٦

فَكَم قَدْ رأيتُ يا الهي مِن اناس طلبوا العزَّ بِغَيرك فذَّلوا وَ رامُوا الثِروَة مِن سِواك «، ١٥٩، ص ٢٨صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٧٧

  . »فَافْتقروا وَ حاوَلوا الإرتفاعَ فاتَّضعوا

  . »إن تنصرو اللّه، يَنصُرآم«) ص(ي محمّد  از سوره٧ مضمون آيه )٣٧٨

  . ، أنتَ الْمَخصُوصُ قَبْلَ آُلِّ مدعُوٍ بدَعْوَتي، لا يَشرَآُكَ اَحَدٌ في رَجائي٢٨صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٧٩

  . م خْذولاًي اسراء، لا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلهأ آخَر فَتقعد مذموماً   از سوره٢٢اشاره به آيه ) ٣٨٠

  . ، إلهي إن مَنْ تَعَّرَف بِكَ غيرُ مجهولٍ وَ مَن لا ذَبِكَ غيرُ مَخذول٢٩٢ٍمفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه، ص ) ٣٨١

  . إنْ يَخْذُ لكم فَمَن ذَا الّذي يَنصُرُآم مِن بَعْدِه: ١٦٠آل عمران، آيه ) ٣٨٢

  . »لُ مَنْ تَشاءُوَ تُعِزُّ مَنْ تَشاء وَ تذ«، ٢٦آل عمران، آيه ) ٣٨٣

  . مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه) ٣٨٤

  » .وَ هذا مالا تَقُومُ لَهُ السَّمواتُ وَ الأرضُ«: مفاتيح الجنان، دعاي آميل) ٣٨٥

  . اِرْحَمْ ضَعْفَ بَدَني و رِقَّةَ جِلْدي وَ دِقَّةَ عَظْمي«همان ) ٣٨٦



  »  بِنارِكَ بَعدَ تَوحيدِكَ أتُراك مُعَذِّبي«مفاتيح الجنان، دعاي آميل، ) ٣٨٧

  »  وجوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةُ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلي«همان ) ٣٨٨

  » يا مَنْ عَفْوُهُ اآْثَرُ مِنْ نِقمَتِهِ «١٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٣٨٩

  » يا مَن رِضاه اوفر من سخطه«همان، ) ٣٩٠

  . »ن حكومتكلا يمكن الفرار م«فرازي از دعاي آميل، ) ٣٩١

  . مناجات شعبانيه) ٣٩٢

  . »إلي أينَ مذهَبنا عَن بابِك«، ١٠صحيفه سجاديه دعاي ) ٣٩٣

  . »ان اخذتَني بجُرمي، اَخذتُكَ بِعفوكَ«مناجات شعبانيه، ) ٣٩٤

  . »اِن تشأ تعذِّبنا فبعدلك«، ١٠صحيفه سجاديه دعاي ) ٣٩٥

  . »متك فأنت اهل ان تجود عليّ بفضل سعتكالهي ان آنت غير مستأهل لرح«: مناجات شعبانيه) ٣٩٦

  . »فإنّه لا طاقة لنا بعدلك«، ١٠صحيفه سجاديه دعاي ) ٣٩٧

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٣٩٨

  . »فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون«، ٣٤اعراف، آيه ) ٣٩٩

  . »انَّ اَجَل اللّه اِذا جاء لايؤخّر«، ٤نوح، آيه ) ٤٠٠

  . »لا مفّريي فافرّ «٥١همان، دعاي ) ٤٠١

  . »و لا ملجأ له منك إلا اليك «٥٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٠٢

  . »والسّابقون السابقون، اولئك المقرّبون«، ١١واقعه، آيه ) ٤٠٣

  . »فامّا ان آان من المقربين فروح و ريحان و جنّة نعيم «٨٨واقعه، آيه ) ٤٠٤

  . » و اسْتَمْكَنْت منه الدنيا و أَظَلَّهُ الأَجَلُ و فَتَنَهُ الهوي...فكرُهُ قليلٌ لما هو صائرٌ إليهو «، ٥٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٠٥

  . همان) ٤٠٦

  . »وانصبِ الموتَ بين ايْدينا نَصباً«، ٤٠همان، دعاي ) ٤٠٧

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٠٨

  . »ذهبت و اقامت تبعاتها، فلزمتمن ذنوب ادْبَرَتْ لذاتها ف«، ٣١صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٠٩

  . لاشفيع يشفعُ لي اليك، ولاخَفير يؤمِنني عليك ولاحِصن يَحجبني عنك ولا لاذ الجأاليه منك«، ٣٢همان، دعاي ) ٤١٠

  » .و استوجَبْتُ بسوءِ سعْيي سخطتَك«، ٣٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤١١

  » .لاً مبيناًو من يعص اللّه و رسوله فقد ضل ضلا«، ٣٦احزاب، آيه ) ٤١٢

  » .و من يعص اللّه و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابداً«، ٢٣جن، آيه ) ٤١٣

  . »و من نارٍ تَذَرُ العِظام رَميماً و تسقي اهْلَها حميماً«، ٣٢صحيفه سجاديه دعاي ) ٤١٤

  » ...طباقها و، اَم آيف يتقلقل بين ا...ام آيف يشتمل عليه زفيرها و«فرازي از دعاي آميل، ) ٤١٥

  . »اجرني منها بفضل رحمتك، و اقلني عثراتي بحسن اقالتك«، ٣٢صحيفه سجاديه دعاي ) ٤١٦

  . »يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم«، ٥٢ي غافر آيه  سوره) ٤١٧

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤١٨

  . »آم من ثناءِ جميلٍ لستُ اهلا لَهُ نشرَتهُ«فرازي از دعاي آميل، ) ٤١٩



فَكَمْ مِنْ عآئبةٍ سَتْرَتها عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحني وَ آَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرني و آم «، ١٦ صحيفه سجاديه، دعاي - ٤و ) ٤٢٠

  . »من شائبةٍ المَمْتُ بها فلم تهتِك عنّي سِتْرَها وَ لَمْ تُقَلِّدْني مَكْرُوهَ شَنارِها

  . »و وجدوا ما عملوا حاضراً«، ٤٩آهف، آيه ) ٤٢١

  . » ما يُوجِبُ لَهُ حُكمُكَ قِني «٣٩صحيفه سجاديه دعاي ) ٤٢٢

  . »خَلِّصْني مما يَحكُمُ به عَدلُكَ«همان، ) ٤٢٣

  . »فإنَّ قُوَّتي لا تَسْتَقِّلُّ بِنِقْمَتِكَ«همان، ) ٤٢٤

  . » خريو انا اَحْوَجُ إلي سِتْرِها مِنْكَ في الاُ«مناجات شعبانيه، ) ٤٢٥

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٢٦

  . »ادعْوُني، اَسْتَجِبْ لَكُمْ«، ٦٠غافر، آيه ) ٤٢٧

  . »فإني قريبٌ اُجيب دعوة الداعِ اذا دَعان «١٨٦بقره، آيه ) ٤٢٨

  . »من ذلكما آان االله ليفتح لعبدٍ الدعاء فيغلق عنه باب الإجابة، االله اآرم «) ص(، رسول اللّه٣١٥٥آنزالعمّال، ) ٤٢٩

  . »ما فتح االله عز و جل علي احدٍ باب مسألةٍ فخزن عند باب الإجابة«): ع( امام حسن٧٨/١١٣/٧بحارالانوار ) ٤٣٠

  . »عليكم بالدّعاء فانكم لا تقربون إلي االله بمثله«) ع( امام صادق٩٣/٣٠٣/٣٩بحارالانوار ) ٤٣١

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٣٢

  . » االله يهدي من يشاء إلي صراط مستقيمو «٢١٣بقره، آيه ) ٤٣٣

  . »و من يهد االله فما له من مضل«، ٣٧زمر، آيه ) ٤٣٤

  . »و من يهن االله فما له من مكرم«، ١٨حج، آيه ) ٤٣٥

  . »من يهد االله فهو المهتدي و من يضلل فاولئك هم الخاسرون«ي اعراف   سوره١٧٨اشاره به آيه ) ٤٣٦

  . »لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتناربنا  «٨آل عمران، آي ) ٤٣٧

فتح لنا من ابواب العلم بربوبيته و دلّنا عليه من الاخلاص له في توحيده و ... الحمد االله علي ما«، ١صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٣٨

  . »جنبنا من الالحاد و الشك في امره

  . »لالةِ و الجَهالَةِ بِاتّباعِهِوَ جَعَلْتَهُ نوراً نَهْتَدي مِنْ ظلم الضَّ«، ٤٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٣٩

  . »الحمد اللّه الذي حبانا بدينه، و اختصّنا بِمِلَّتِه و سَبَّلَنا في سبل احسانِهِ«، ٤٤همان، دعاي ) ٤٤٠

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٤١

  . »و لا تجد اآثرهم شاآرين «١٧اعراف، آيه ) ٤٤٢

  . »فَأَيْنَ تذْهَبُونَ «٢٨تكوير، آيه ) ٤٤٣

  . »الغفلة تكسب الاغترار و تدني من البوار«، ٢١٢٥همان، ) ٤٤٤

  . ٢٧٥١همان، ) ٤٤٥

  . »الا مُسْتَيقظ من غفلته قبل نفادِ مُدَّتِه؟«: ، حضرت علي عليه السلام٢٧٥٢همان ) ٤٤٦

  . »لاهيةً قلوبُهُم«، ٢انبياء، آيه ) ٤٤٧

  . »فلةٍ مُعرضوُناقتَرَبَ الناس حسابهم و هم في غ«، ١انبياء آيه ) ٤٤٨

 اولئك مأوئهُمُ -ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوةِ الدنيا و اطمأنوا بها و الذين هم عن اياتنا غافلون  «٨ و ٧يونس، آيه ) ٤٤٩

  . »النار بما آانوا يكسبون



  . »اذ قضي الامر و هم في غفلة «٣٩مريم، آيه ) ٤٥٠

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٥١

  . »لاهيةَ قلوبُهُم«، ٢انبياء آيه ) ٤٥٢

  . » لِمَن لَمْ تقتله قاتِلات الغُرور طُوبي«، ٥٩٧٣غررالحكم، ) ٤٥٣

  . ٤٣١٠٣آنزالعمّال، حديث ) ٤٥٤

  . شاب نشأ في عبادة اللّه... سبعة في ظل عرش االله عزوجل يوم لاظل الاّ ظلّه): ص( حضرت محمد٣٤٣/٨الخصال ) ٤٥٥

  . »ن اغتَرَّ بالمَهل اغتَصَّ بالأجلم«، ٨٣٨٨غررالحكم ) ٤٥٦

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٥٧

  . »آَمْ مِن ثناءٍ جميلٍ لِستُ اهلاً لَهُ نشرَتهُ«: فرازي از دعاي آميل) ٤٥٨

  . »آَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ«: ١٦صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٥٩

  . »مُسْخِطَهِ و اُقْلِعَ عَنْ سَيِّئاتيَ الْمُخْلِقَةِلِأَنْ اَرْتَدِعَ عن معصيَتِكَ الْ«همان، ) ٤٦٠

  . »يا اَيها الإنسان، ما غرَّكَ برَّبِكُ الْكَريم«، ٦انفطار، آيه ) ٤٦١

  . » آَأَنَهُ قد غَفَرَ الحذر، الحذر ايها المغرور، و اللّه لقد سَتَر حتي«: ، حضرت علي عليه السلام٢٦١١غررالحكم، ) ٤٦٢

  . »إنَ مِنَ العِصْمة الّا تغتروا باللّه«: ، حضرت علي عليه السلام١٥٠ل، تحف العقو) ٤٦٣

  . »ان من الغِرَّةِ باالله أن يُصرَّ العبد علي المعصية و يتمني علي االله المغفرة: ، حضرت علي عليه السلام٢/٧٢تنبيه الخواطر ) ٤٦٤

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٦٥

  . »نعبد و اياك نستعيناياك  «٥ي حمد، آيه  سوره) ٤٦٦

  . »انت اآرم من أِن تُضَيّعَ من ربيته«: فرازي از دعاي آميل) ٤٦٧

  . »الّا تعبدوا الشيطان انه لكم عدوٌ مبين «٦١يس، آيه ) ٤٦٨

  . »يا ابتِ لا تعبد الشيطان ان الشيطان آان للرحمان عصيأ «٤٤مريم، آيه ) ٤٦٩

  . »ادة االله معرفَتُهاول عب«): ع(، امام رضا٣٤/٢التوحيد ) ٤٧٠

  . »نبّئ عبادي اني انا الغفور الرحيم«، ٤٩حجر، آيه ) ٤٧١

  . »و اللّه ذوالفضل العظيم«، ٢١حديد، آيه ) ٤٧٢

  . »واللّه رؤَفٌ بالعباد«، ٢٠٧بقره، آيه ) ٤٧٣

  . »اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان «١٨٦بقره، آيه ) ٤٧٤

  . »و ان اعبدوني «٦١ يس، آيه) ٤٧٥

  . »جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب«، ٦١مريم، آيه ) ٤٧٦

  . »قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الاّ عبادك منهم المخلَصين«، ٨٣ص، آيه ) ٤٧٧

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٧٨

  . »المستَخِفِ، بحُرمَةِ رَبِّهِ«، ١٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٧٩

  . »ءٍ شَهيد ان اللّه عَلي آُلِ شي«، ١٧ آيه حج،) ٤٨٠

  . »و لا تعزُبُ عنكَ غيّباتُ السَّرائِر«، ٣٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٨١

  . »و قد اشرف علي الخفايا الاعمال علمك«، ٣٢صحيفه سجاديه دعاي ) ٤٨٢



  . »و يشهد االله علي ما في قلبه«، ٢٠٤بقره، آيه ) ٤٨٣

  . »ا اليه واستغفروهفاستقيمو«، ٦فصلت، آيه ) ٤٨٤

  . »و استغفروا االله ان االله غفور رحيم«، ٢٠مزمل، آيه ) ٤٨٥

  .  مناجات شعبانيه-مفاتيح الجنان ) ٤٨٦

  . »من ذنوبٍ أدْبَرت لَذَّاتُها فذهبت و اقامت تبعاتُها فلزِمَت«، ٣١صحيفه سجاديه، دعاي ) ٤٨٧

  .  بِها فَلَمْ تَهْتِكَ عَنّي سِتْرَها وَ لَمْ تُقَلِّدْني مَكْرُوهَ شَنارِهاو آَمْ مِنْ شائِبَةٍ اَلمَمْتُ«، ١٦همان، دعاي ) ٤٨٨

  . همان) ٤٨٩

  . »لَمْ يَنْهِني ذلكَ عَنْ جَرَيْتُ إلي سوء ما عَهْدِت مِنّي«همان، ) ٤٩٠

معصيتك وَ مَن اَبْعَدُ « مِنْ رِزْقِكَ فيما نَهيتني عَنْهُ مِنْ وَ مَنْ اَبْعَدُ مِنّي مِنْ إِسْتِصْلاحِ نفْسِهِ حين أنْفِقُ ما اَجْرَيْتَ عَلَيَّ«همان ) ٤٩١

 غَيْرِ عَميً مِنّي في   السوء مِنّي حينَ أَقِفُ بين دَعْوَتِكَ وَ دَعْوَةِ الشَّيْطانِ فَاَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ عَلي غُوراً في الباطِلِ و أشَّدُ إقداماً عَلي

  »  حَفظي لَهُ؟مَعْرِفَةٍ بِهِ وَ لا نِْ يانٍ مِنْ

  . »مَنْ تَداوَلَتْهُ اَيْدِي الذُنُوب«، ٣١همان، دعاي ) ٤٩٢

  . » آِرامَتِكْ  حَّرِ نارِكْ فَكَيْفَ أصْبِرُ عَنِ النَظَرِ إِلي الهي وَهَبْني صَبَرْتُ عَلي«: اشاره به فرازي از دعاي آميل) ٤٩٣

  . »يْقَظْتَني لِمَحبَّتِكْالاّ في وَقْتِ أَ«:  مناجات شعبانيه-مفاتيح الجنان ) ٤٩٤

  . »و أَبْلَيْتُ شَبابي في سُكْرَةِ التَباعُد مِنْكَ«: اشاره به فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٩٥

  . »غيرك... اللَّهُمَ لا اَجِدُ لِذُنُوبي غافِراً وَلا لقبائحي ساتراً«:  دعاي آميل-مفاتيح الجنان ) ٤٩٦

  . »و لا اسْتِمْساكَ بي الغَطايا إلّا عَنْ قُوَّتِكْ فَقَّوِني بِقُوَةٍ آافِيَةٍ «١٦٩ صفحه  دعاي سي و يكم،-صحيفه سجاديه ) ٤٩٧

 وَ لَحَظاتِ  اللّهمَّ وَ إني اَتُوبُ اِلَيْكَ مِنْ آُلِ ما خالَفَ اِرادَتِكْ اَوْ زالَ عَنْ مَحَّبَتِكْ مِنْ خَطَراتِ قَلْبي«، ٣١ دعاي -صحيفه سجاديه ) ٤٩٨

  . » حيالها مِنْ تَبِعاتِكْ حِكاياتِ لِساني تُوبَةٍ تَسْلمُ بِها آُلُ جارِحَةٍ عَليعَيْني وَ 

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٤٩٩

  . »نحن اقرب اليه من حبل الوريد «١٦ق، آيه ) ٥٠٠

  . »اُجيب دعوة الدّاع اذا دَعان«، ١٧نساء، آيه ) ٥٠١

  . »اذا سألك عبادي عنّي فإني قريب«همان، ) ٥٠٢

  . »و نحن اقرب اليه منكم و لكن لا تبصرون«، ٨٥واقعه، آيه ) ٥٠٣

  . » إلي ظِلِ آَنَفِكَ عالماً أنّهُ لا يُضْطَهَدُ مَنْ اَوي«، ٤٩صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٠٤

  . »و لا يفزعُ مَن لَجَأ إلي مَعْقِلِ انْتِصارِكَ«همان، ) ٥٠٥

  . »يعمل عملاً صالحافمن آان يرجوا لقاء ربه فل«، ١١٠آهف، آيه ) ٥٠٦

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٠٧

  . »تَفرَّجْ عَمَّنْ لازَبِكَ«، ٥٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٠٨

  . »إن اعطَيْتَ لَمْ تَشُب عَطائُكَ بِمَنٍّ «٤٥همان، دعاي ) ٥٠٩

  . »يا من عنده نيل الطَّلِباتِ «١٣همان، دعاي ) ٥١٠

  . »بالأثمانِيا من لا يبيع نِعمَهُ «همان، ) ٥١١

  . »يا من لا يكدر عطاياهُ بالاِمتنان«همان، ) ٥١٢



  . »يا من يستغني به و لا يستغني عنه«، ١٣همان، دعاي ) ٥١٣

  . »يا من لا تفني جرأئتهُ المسائل«همان، ) ٥١٤

ا من لا يجبَهُ بالرَّد اهلَ الدَّالَةِ يا من لا يحتقر اهل الحاجة اليه و يا من لا يخيّب الملحين عليه، و ي«، ٤٦صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥١٥

  . »عليه

  . »همان،بابُكَ مفتوح للراغبين و جودك مباحٌ للسّآئلين) ٥١٦

  . فرازي از م اجات شعبانيه) ٥١٧

  . »الهي قلبي محجوب«فرازي از دعاي صباح، ) ٥١٨

  . »و ختم علي سمعه و قلبه«، ٢٣جاثيه، آيه ) ٥١٩

  . » اغفلنا قلبه عن ذآرنا و اتبع هواهولا تطع من«، ٢٨آهف، آيه ) ٥٢٠

  . »و من يؤمن باالله يهد قلبه«، ١١تغابن، آيه ) ٥٢١

  . »الاّ من اتي اللّه بقلب سليم«، ٨٩شعرا، آيه ) ٥٢٢

  . ، هوالذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزداد و ايمانا٤ًي فتح، آيه  سوره) ٥٢٣

  . »لوبنا عمّا خالف محبّتكاعم ابصار ق«، ٩صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٢٤

  . »في موجبات ثوابك... واجعل همسات قلوبنا«همان، ) ٥٢٥

  . »ولا يغتَب بعضكم بعضاً«، ١٢حجرات، آيه ) ٥٢٦

  . »وآنّا نخوض مع الخائضين«، ٤٥مدثر، آيه ) ٥٢٧

  . »يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم«، ١١فتح، آيه ) ٥٢٨

  . »ة لمزهويل لكل همز«، ١همزه، آيه ) ٥٢٩

  . »انما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بايات اللّه«، ١٠٥نحل، آيه ) ٥٣٠

  . »قولوا للناس حسنا«، ٨٣بقره، آيه ) ٥٣١

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٣٢

  . »يوم لاينفع الظالمين معذرتهم«، ٥٢غافر، آيه ) ٥٣٣

   .»لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك«مناجات شعبانيه، ) ٥٣٤

  . ، لايقدرون علي شي مما آسبوا٢٦٤ي بقره، آيه  سوره) ٥٣٥

  . »قل لا املك لنفسي نفعاً و لا ضرّاً الا ما شاء اللّه«، ١٨٨اعراف، آيه ) ٥٣٦

  . »يا ايها الناس انتم الفقراء الي اللّه واللّه هو الغني الحميد«، ١٥فاطر، آيه ) ٥٣٧

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٣٨

و فتنه الهوي و استمكنت منه ... ، بَدَنه غافل لسكون عروقه و قلبه مفتون بكثرة النّعم عليه،٥٢ه سجاديه، دعاي صحيف) ٥٣٩

  . الدنيا

  . »در ميان بندگان داخل شو«، ٢٩فجر، آيه ) ٥٤٠

يرك اذا اضطررت و لا ، واسئلك عندالحاجة و اَتَضرّعُ اليكَ عندالمسكنة ولاتفتنّي بالاستعانة بغ٢٠صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٤١

  . بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت

  . ، واشغل قلوبنا بذآرك عن آل ذآر، والسنتنا بشكرك عن آلّ شكر و جوارحنا بطاعتك عن آلّ طاعة١١همان، دعاي ) ٥٤٢



  . »و فرّغ قلبي لمحبتك «٢١ي سجاديه، دعاي  صحيفه) ٥٤٣

  . »خالف محبتكو اعم ابصار قلوبنا عمّا «، ١٠همان، دعاي ) ٥٤٤

  . »واآفنا وحشة القاطعين بِصلتك«، ٥صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٤٥

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٤٦

  . قسمتي از اذان) ٥٤٧

  . »ربّنا انّنا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم،فامنّا«، ١٩٣آل عمران، آيه ) ٥٤٨

  . »الحسنيلّذين استجابوا لربّهم « ، ١٨رعد، آيه ) ٥٤٩

  . »و اذا ناديتم الي الصلاة اتّخذواها هزوا و لعباً«، ٥٨مائده، آيه ) ٥٥٠

  . »ربّنا اخّرنا الي اجل قريب نجب دعوتك و نتّبع الرّسل«، ٤٤ابراهيم، آيه ) ٥٥١

  . »اجيب دعوة الدّاع اذا دعان«، ١٧نساء، آيه ) ٥٥٢

  . »مرا پرستش آنيد«، ١٤طه، آيه ) ٥٥٣

  » .استجيبوا لربّكم من قبل ان يأتي يوم لا مرّد له من اللّه«، ٤٧ه شوري، آي) ٥٥٤

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٥٥

  . »نعمة انعمت بها عليّ فقصّرت في شكرها«، ١٢صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٥٦

  . »امر امرت به فابطات عنه«همان، ) ٥٥٧

  . »نهي نهيتني عنه فاسرعت اليه«همان، ) ٥٥٨

  . »لا ان يكون يأسه قنوطاً«، ٣٩جاديه، دعاي صحيفه س) ٥٥٩

  . »بل لقلّه حسناته بين سيّئاته«همان، ) ٥٦٠

، قل يا عبادي الذين اسرفوا عَلي انفسهم لاتقنطوا من رحمةاالله ان االله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور ٥٣زمر، آيه ) ٥٦١

  . الرّحيم

  . » الاّ القوم الكافرونانّه لا يبأس من روح االله«، ٨٧ي  يوسف، آيه) ٥٦٢

  . »الفاجر الراجي لرحمةاالله تعالي اقرب منها من العابد المقنط«): ص(، رسول االله٥٨٦٩آنزالعمّال، خ ) ٥٦٣

  . »اعظم البلاء انقطاع الرجا«غررالحكم، ) ٥٦٤

  . »انك رحيم بمن دعاك«، ١١صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٦٥

  . »فاسقنا غيثك و لاتجعلنا من القانطيناللّهم «، ١٤٣البلاغه، خطبه  نهج) ٥٦٦

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٦٧

  . التقرب الي االله تعالي بمسألته و الي الناس بترآها): ع(غرر الحكم، حضرت علي) ٥٦٨

  . »لاتسألوا الاّ اللّه سبحانه، فانّه ان اعطاآم اآرمكم و ان منعكم خارلكم«همان، ) ٥٦٩

  . »ا السائل فلا تنهرو امّ«، ١٠ضحي، آيه ) ٥٧٠

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٧١

  . »طوبي لمن صمت الاّ من ذآراللّه«، ٥٩٣٦غرر الحكم، ) ٥٧٢

  . »ذآراالله شيمةالمتقين«، ٥١٦٣غررالحكم ) ٥٧٣

  . »الذآر مجالسة المحبوب«، ٣٢٢غررالحكم ) ٥٧٤



  . »واذآرواللّه آثيراً لعلكم تفلحون«، ١٠جمعه، آيه ) ٥٧٥

  . »الابذآراالله تطمئن القلوب«، ٢٨ رعد، آيه )٥٧٦

  . »ياايهاالذين امنوا، لاتلهكم اموالكم و لا اولادآم عن ذآراالله و من يفعل ذلك اولئك هم الخاسرون«، ٩منافقون، آيه ) ٥٧٧

  . »انما المؤمنون الذين اذا ذآر االله وجلت قلوبهم«، ٢انفال، آيه ) ٥٧٨

   .فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٧٩

  . ١٧٢اعراف، بخشي از آيه ) ٥٨٠

انّ الذين يشترون بعهداالله و ايمانه ثمناً قليلاًاولئك لاخلاق لهم في الاخرة و لا يكلمهم االله و لاينظر اليهم «، ٧٧آل عمران، آيه ) ٥٨١

  . »يوم القيمة و لايزآيهم و لهم عذاب اليم

  . »اولئك هم الخاسرون... ه و يقطعون ما امراالله به ان يوصلالذين ينقضون عهداالله من بعد ميثاق«، ٢٧بقره، آيه ) ٥٨٢

  . »الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان، انه لكم عدو مبين و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«، ٦٠يس، آيه ) ٥٨٣

  . »اوفوا بعهدي اوف بعهدآم«، ٤٠بقره، آيه ) ٥٨٤

  . » عليه االله فسيؤتيه اجراً عظيماً بما عاهد و من اوفي«، ١٠فتح، آيه ) ٥٨٥

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٨٦

  . »قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام أآفر«، ٤٠نمل، آيه ) ٥٨٧

  . »فَاَشكر عبادك عاجز عن شكرِك«، ٣٧صحيفه سجاديه، دعاي ) ٥٨٨

  . » آريمو من شكر فانّما يشكر لنفسه و من آفر فانّ ربي غنيّ«، ٤٠نمل، آيه ) ٥٨٩

  . »ولاتجد اآثرهم شاآرين«، ١٧اعراف، آيه ) ٥٩٠

  . »شكر المؤمن في عمله«غررالحكم، ) ٥٩١

  . »شكر النعمة اجتناب المحارم«): ع(، امام صادق٤٠، ص ٧١بحارالانوار، ج ) ٥٩٢

  . فرازي از مناجات شعبانيه) ٥٩٣

  . »اَن لاتعبد والشيطان انّه لكم عدوّ مبين«، ٦١يس، آيه ) ٥٩٤

  

  

 


